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لندن
بالاخره رسیدم

همینجاست

دینگ دینگ
سلام، با  اسَتلِا کار داشتم

اوه، بله حتما،
شما لوسی هستین، درسته؟

بفرماید داخل 

 آره ، راستش  از اینکه منو دعوت کردی تا با هم گپ و
 گفتی داشته باشیم، خیلی هیجان زده هستم. استادم منو

 راهنمایی کرد و بهم گفت که شما خیلی وقته
با اوجالان و جنبش آزادیخواهی در تماسید

- راستش از پُست تون فهمیدم  که 
دوست دارید بیشتر از اوجالان و کُردستان 
بدونید، اونم واسه ی مقاله تون تو مجله ای 

دانشجویان
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 بله  همینطوره
الان دیگه سی سالی  می شه

 وای ! یعنی قبل
 ازاینکه من به دنیا

بیام

ای بابا ! همچین زمان زیادی نیست 
که !   نکنه  می خوای بگی که  

من پیر شدم  

وای نه،
 نمی خواستم اینو

 بگم. یه وقت به دل
نگیری ها

 باشه  !  حالا نمی خواد بترسی ، شوخی
کردم

 بفرمایید، آب
پرتغال طبیعی

 اوَه چقدَ
 خوشمزه س !

ممنون

خب حالا بگو، از کجا شروع کنم، شما چی می خواین؟ 
سرگذشت اوجالان قصه ش درازه و همون قد
 پیچیده س، البته، وضعیت کُردها هم به همون

 پیچیدگیه و آدمو گیج می کنه! 

 اگه اینطوریه
 چه طوره که 

 از بچه گی های
  اوجالان بگیم

میشه؟

7
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عبدالله  اوجالان در سال ١٩٤٩میلادی تو یه  خونواده ی فقیر در 
یکی از روستاهای آمارا از توابع خلفتیِ استان اورفا در شمال 

کُردستان به  دنیا اومد.
 - تجربه  های شخصی دوران بچگی اوجالان، مشخص کننده ی طرزفکر 
و نگاه  اون به  دنیا و اطرافشه، در واقع با همون طرز فکر و نگاه  بزرگ 
شد و اون چیزی نبود جز عشق مالامال  به  هستی، زمانی هم که  بزرگ 

شد با عشق و عطوفت با طبیعت برخورد و رفتار کرده. و ما اینو از رفتار 
و گفتارش متوجه  خواهیم شد.  

تلاش روزانه ی من برای 
ماندن و نماندن  نظم و 

انضباط شدیدی را 
      می طلبید

مخصوصا د دربرابر مارها و گرگ ها و 
پرنده ها که  به  آسانی می توانستند به  من 
آسیب برسانند ولی بخاطر شیوه ای که  من 

در پیش        گرفته بودم هرگز 
نتوانستند      گزندی به  من برسانند. 

 مــن راه هــا و کوره راه هــای کــوه هــا
ــودم، هــر ســوراخ ــی خــوب بلدب  را خیل
 ســنبه ای را مــی شــناختم. بــرای همیــن
 هــم هیــچ وقــت مــورد حملــه و گــزش

آنهــا قــرار نگرفتــم

ە �ی تر�� ��
ار��ذا

الا�ن  او��ج
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یکبار  با یک حرکت، چهار- پنچ  تا گنجشک 
گرفتم و آنها را زیر پیراهنم پنهان کردم، به 
کسی ندادم و کسی هم نتوانست آنها را از 

من بگیرد.

 زعفران و پنبه و
 گیاە جمع آوری
 میکردم. به

 شکار گنجشگها
 می رفتم، استاد

 استفاده از
 تیرکمان سنگی

بودم

 گبجشکها را میان دوستانم به  صورت مساوی تقسیم کردم. من همیشه  
داشته هایم را با دیگران قسمت مئ کردم .

شلق

ترق
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چونکه   تابستان ها پیدا کردن آب 
دشوار بود. آن غار همچون آهن ربایی 

مرا به  سوی خود می کشاند 
 از آن گوارا تر

آبی نبود
آبی  پاک و خنک 

در منطقه ما غاری بود که  هیچ ازخاطرم نمیرود.
 در قسمت انتهایی غار از سقفش آب قطره

  قطره  چکه  می کرد و درون گودالی
 جمع می شد



11

خانواده ی من، خانواده ای بود که  پدر در آن 
جایگاه  ضعیفی داشت.

مادرم حضور قدرتمند تری در خانه داشت.
        او به  من آموخت که  مقاومت چگونه ست

یه روز تو دوا سرم شکست او از دستم 
عصبانی بود و گفت  تا زمانی که  انتقام خود 

را نگرفتم اجازه  نداری
 به خانه  برکردی

هیچ  رحمی در دل نداشت اگر هم 

داشت آن           را بروز نمی داد.
قصه ی انتقام گرفتن من از جمو  
و  حمو ) جمال و محمد(  آن دو 

نفری  که  با سنگ مرا زده  بودند 
برای من در حکم عصیانی بود در 

برابر حکومتی زورگو.

11
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در قضیه ی دعوا، اگر بین من و جمو 
دعوایی در می گرفت، برای جمو 
مسئله ای نبود و من هیچ شانسی 

نداشتم ،  چراکه  او بسیارقلدر  بود.  

 مجبور بودم از در غافل گیری وارد شوم و بر
 بلندی ای که  بر او مشرف بود، رفته و در کمینش

 نشستم و منتظرش  ماندم

 برای آن دعوا شرایط مطلوب مهیا بود. به  اندازه ی
 کافی مقدمات آن را آماده  کرده  بودم، جایم امن بود

 و در صورت لزوم نیروی کمکی هم در دسترسم بود،
 در واقع برای هر عملیات سازماندهی شده ای تحقق

چنین شرایطی لازم و ضروری است

یگه د ــن  ی ا
؟ چیــه

قل و قل و قل!
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 قل!

 جمو حریفی ساده  نبود، غلبه  بر من  برایش امری آسان و
پیش پا افتاده  بود

 اما آن سنگ هایی که  به
 سویش پرتاب شد کاری
 کردند  که  او پا به
فرار گذاشت 

 در سایه ی کارهای سازماندهی شده  ام پیروزی
 بزرگی حاصل شده  بود. توانستم از شر آن ظالم
 ستمکار رستگار شوم. بسیار احساس سربلندی

می کردم چراکه  پیروزیم نتیجه ی ابتکارعملم بود

رق!!!
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   بعد از آن به  حساب حمو) محمد( 
نیز رسیدم آخه  او مرا تهدید کرده   
بود.                                         

 با همان نقشه ی حساب شده 
 در گوشه ای که  مرا نبیند در

 کمینش نشستم و سنگ های
 خوبی را زیر پیراهنم قایم کرده

بودم

فووووووو

گورم
آخ

مامان



15

رق

حَمو هم مثل جَمو پا به  فرار گذاشت، و 
خود را به خانه رساند. هنوز هم آن احساس 
آزادی ای که  به  من دست داده  بود را به  خاطر 

دارم. من به  ستم ظالمی پایان داده  بودم و 
ضربه ی خودم را بر آنان وارد آورده  بودم .

حالا  که  به  آن اقدامات و کارهایم فکر می کنم، 
می بینم که  بر واکنش های بعدی من اثرات فراوانی بر 
جای گذاشته و اعمال فعلیم شبیه به  آن موقع است.
 هر زمانی  برنامه ای هست،مخفیانه. با ابتکار
      عمل و تا به آخر اهدافم را دنبال می کنم.

این ها ویژگی هایی هستند که  هر 
گریلا و مبارزه جنگاوری 
بایستی دارا باشد

 من  خشونت را دوست نداشتم و از آن
 بیزار بودم.  اینگونه  إحساس می کردم

 که  خشونت تهدیدی است علیه  کسانی
 که  خواهان داشتن حق
زندگی و خوشبختی اند

ولی اگر قراربود که از خودم 
دفاع کنم، پس می بایست 
عملیاتی شفاف و با برنامه 

انجام می دادم. مدتی بسیار 
طولانی درحالتی دفاعی 

قرار می گرفتم . حالا دیگر 
سرنوشت من به  دست خود من 

رقم زده  می شد . 

15
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خاطرات  من از کُرد بودنم به  اولین تلاشها برای ازمیان بردن آن )از سوی 
دشمن( برمی گردد.  در مدرسه ، تمامی دروس به  زبان ترکی تدریس 

میشد و من هم خیلی کم قادر به  درکشان بودم. اجازه  هم نداشتیم به  
زبان کوردی صحبت کنیم.

مدارس دولت ترکیه ابزارمهمی هستند در اعمال 
فشارهای روحی و اجتماعی. بچه های کُرد،در این مدارس 

طوری بار می آمدند که  از صحبت کردن به   زبان کوردی 
در مکانهای عمومی واهمه  داشته  باشند و کوردبودن 

خودشان را بیرون از خانه 
 از یاد ببردند. 

 این گروه امسالِ، کلاس شماها چه
 گروه احمقیه! نصف شما قادر به 

نوشتن نام خودتان نیستید

 به  این ترتیب، زبان کوردی آنها در بهترین حالت
 در سطح زبان کودکان می ماند. بنابراین زمانی

 که  بزرگ میشدند ، برایشان بسیار راحتر بود
 که  به   زبان ترکی صحبت کنند و اعتمادبه نفس

 بیشتری داشتند. حال، خودتان قضاوت کنید
 که  چقدر سخت و دشواراست بحث با آنها بر

 سرمسائل پیچیده  سیاسی آن هم به  زبان کوردی.
 بنابراین مرحله ای نوین و دشوار برای رشد و

 آموزش شان لازم بود که  آن هم در اغلب موارد
 در زندان یا خارج از وطن یا پنهانی صورت

     میگرفت
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تو!
نشانم بده

  از بقیه  بهتری یا نه

 نام و نام خانوادگی من خیلی طولانی بود، برای همین هم
لازم بود توجه  و دقت زیادی بکنم، نفسم بند اومده بود

اما من تمامی حروف را به  ترتیب 
و درست سرجایشان گذاشتم که  

مایه ی حیرت و شگفتی معلم شد. 
رفتم سر جای خود نشستم. آنچنان 

احساسی به  من دست داد که  
گویی با سربلندی از پس امتحانی 

سخت
برآمده

  بودم.  

بعد از آن، معلم مرا به  خانه  اش دعوت کرد. خوب به  
خاطردارم چه  غذایی خوردم. درآن خانه   خودم را  درمانده 

حس کردم .همیشه  به  معلم ها احترام میگذاشتم، آنها 
هم با من رفتارخیلی خوبی داشتند. در مدرسه  بسیار 

سختکوش بودم وهمیشه  شاگرد اول بودم.
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 پیرامون ما ملیت های زیادی با هم زندگی میکردند. ارمنی ها، ترکمن ها،
 سریانی ها، عرب و کُرد ها. هنوز هم مهر و محبت آن خانواده ها از یادم

  نرفته . من با احترام با آنها رفتار میکردم و آنها هم مرا به
 خانه  شان دعوت میکردند

 معلمم مرا صدا  زد تا با شهید حسن
 بیندال کُشتی بگیرم. من از آن ابا

 داشتم. نمی خواستم کشتی بگیرم

 او اندکی ازمن قوی تر بود. کشتی را خوب بلد بود،
  دراین هنر؛ من چندان مهارتی نداشتم

 به  همین دلیل نمی خواستم کسی، کس دیگر
 را شکست دهد. می خواستم با هم برابر باشیم،
 این برای من پیروزی بزرگی بود. من از صمیم

 قلب این را می خواستم. هرچند زورم به  او
 نمی رسید اما به  هیچ  وجه نمی خواستم بازنده ی

 آن رقابت باشم
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 من میهنم را بسیار دوست دارم. تمام میوه ها
 و گیاهانش را می شناسم. هنوز هم  طبیعت

 آنجا را از یاد نبرده ام

 من پی برده  بودم  که  خیلی از آداب و رسوم 
خانوادگی در میان خلقم موجب دشمنی

 خانواده ها می شود من از آن بیزار بودم. برای 
همین هم با بچه های آن خانواده  هایی که  دشمن 

به  شمار می آمدند مخفیانه  رابطه  برقرار 
می کردم شهید حسن بیندال یکی از  آنان بود.

این رفاقت ها چه  از نظر احساسی و چه  
سیاسی بسیار مهم بودند. به  نحوی که  

عقب افتادگی فئودالی جوامع روستایی را 
را در هم شکست. بچه های آن

 خانواده  ها را دوست داشتم. به  آنان توجه  
می کردم و آنها را بعنوان دوست خودم 

جذب می کردم 

 خیلی زود آن فرهنگ فئودالی صدها ساله  را رد
 کردم و به  دنبال مدارا و آشتی بودم. بعدها دانستم

  که  آن رسوم منحط؛ کُردستان را ویران کرده
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رویداد دیگرِ زمان کودکیم؛  رفاقت با دختران 
بود و در اکثر موارد با آنها همبازی می شدم. 
چنین رویدادی بعدها بر رشد سیاسی من اثر  

گذاشت.      

 اما زمانی که  آن دختران ازدواج میکردند. همه چیز تغییر
 میکرد، من هیچ گاه  نمیتوانستم معنای آنرا درک کنم که 

چرا چنین می شود؟

  یالا

بیا با هم بازی کنیم
 

 من دیگه
نمیتونم با تو 

  بازی کنم

 وقتی می دیدم یک دختر هم سن و سال من،
 مجبورمی شد به  خاطر پول با مردی زشت
 و بدقواره  ازدواج کند، خیلی آزرده خاطر

 می شدم. به  نظر من این یک ظلم بود و جای
   تاسف داشت. حتی یک گناه  بود

 اگر  از  دستم  برمی آمد او  را  از  آن  مرد
 باز می ستاندم. اما نه  در توان  من  بود  و  نه   راه  و 

 چاره ای  داشتم
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 یک بار گروهی راهی دو روزه  را طی
 کرده و نزد ما آمده  بودند. آمده  بودند برای
 خواستگاری از خواهرم، خواهری که  قبلا

 هرگز او را ندیده  بودند

آنها در ازای چند کیسه  گندم و مقداری پول، 
خواهرم را با خود بردند! 

 چطور چنین چیزی    
 ممکن است اتفاق

بیفتد!؟
همینه! مردی به  
خانه ی ما می آید 

و راحت خواهرم 
را با خود می برد! 

 یکبار نیزآنها دختری از روستای ما را به 
 زور کتک، شوهر دادند. دخترک اما زیر

بار نرفت و فرار کرد

 من نمی خوام با 
اون برم                                         

تو باید 
باهاش بری

 وقتی  بعدها او را دیدم، ازمن خواست تا خواندن و
 نوشتن به  او یاد دهم. من بارها به  او فکر میکنم. حتی
 به  این فکرمی کنم که  آن موقع کار زیادی از دستم
 برنیامد تا یاریگر او باشم. اکنون اما می کوشم تا با

 تغییر جامعه  ، انتقام آن دختر را بگیرم
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زمانی مادرم به  من گفته  بود: معلوم است 
که  نمی توانی خانواده  تشکیل بدهی 

هیچ کس  دخترش را 
به  تو نمی دهد. کسی 
هم به  تو کار نخواهد 

داد. 

 مطابق دیدگاه  او نسبت به 
 جهان، احتمال داشت که  حق
 با او باشد چون فکر و سخن

 من یکی بود. شاید اینها
 دلایلی بودند که  سرانجام او
 را به  این نتیجه  رسانده  بود
 که  من میانه ای با زندگی

 روزمره  و عادی ندارم

از همان اوان کودکیم در برابر نظام خانواده کُردها و دیگر ساختارهای 
روستایی، منتقدی بسیارجدی بودم.  به نظر من، آنها  سنت ها و رسومی منحط 
را جایگزین بسیاری از ارزش های اصیل خود کرده  اند. امروزه  من با مبارزات 
سیاسی خود؛  خط بطلانی بر این سنت ها، یعنی آداب و رسوم پوسیده  ای که  

موانعی جدی بر سر راه  پیشرفت و توسعه  اند، کشیده ام.

من خشم خروشان خود نسبت به آن سنتهای خانوادگی-
 روستایی را به  شورشی عقلانی والایش دادم و در دل با آن

 ها وداع کردم ؛ وداعی که  در آن سنین جوانی برایم سخت و
 دشوار بود. بعضی  از سنت ها در ذهن انسان باقی می ماند
 سفت و محکم جای خود را می گیرند، خشم من در تقابل با

 تمامی روستا بود به هیچ شکلی از اشکال آن
 جوامع روستایی برایم قابل قبول نبود
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دراین دوران دست کم، یکبار میان من و 
برادرم نزاعی درگرفت چرا که  پدرم درقبال 
او هیچ وظیفه ای را متقبل نشده  بود)کاری 
به  کار او نداشت( و من پسر بزرگ بودم. 

البته  از این نزاع ها بیشترها در خانواده های 
دیگر روی می داد. 

لیکن با وجود آنکه  او برادر من بود، در صددآن بود تا مزرعه  را از نو 
تقسیم کند. چراکه  او به  فکر ارث و میراث خودش بود. حال آنکه  

کاری برای آن مزرعه  انجام نداده       بود و به  مزرعه هیچ 
اهمیتی نمی داد. 

 من در تلاش بودم که  تا جایی
 که  امکان دارد به  مزرعه 

 سروسامانی بدهم. برای همین
  هم  به  سختی کار می کردم

من  به  مزرعه  روی آوردم بودم و تمام هم 
وغم من صرف آن شده  بودچونکه  آن موقع 

می پنداشتم که  مزرعه ؛ نتیجه ی توجهات 
و کارمنظم من است . نمی خواستم که  

برادرم حاصل رنج و کار مرابه  هدر بدهد.

آهای ! اونو  بذار زمین 
و از اینجا برو

 بیرون! 

این مزرعه  مال 
همه ی ماست، 

نه  فقط تو! 
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من به  تنهایی اینجا رو روبه را  
کرده ام.و براش جون کندم . یه  

بار دیگه  بیا اینجا وهمین کار
 را بکن، اونوقت می بینی که

  چه  بلایی سرت میارم. 

وقتی که   برادرم را بیرون کردم در واقع ضربه ای 
مهلک براصراف گری و ویرانگری وارد آورده  
بودم،اجازه نمی دهم کسی چنین کاری 
کند حتی اگر برادرم باشد. 

محافظت از آن مزرعه ، اولین حرکت رادیکال 
و انقلابی من در دوران کودکی بود.

برادر یا کس دیگر، هر که  می خواهد باشد،   
حرمت رنج و زحمت انسانها را بایستی نگاه  

داشت.  
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وقتی که  من ثمره ی نیکوی تلاش های خود را می 
دیدم ، احساس شادی و پیروزی می کردم 
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 اما خصومت من و برادرم بدین جا
 ختم نگردید. پدرم هم وارد قضیه ی

  ما شد

 مزرعه  مال منه ، تو 
کی هستی و چه  

کاره ای؟

چرا از ناحقی دفاع می کنی؟

دفاع می کنی؟

 اگه   از اون طرفداری بکنی،
 مجبور میشم با تو هم

  درگیرشم

تو چی گفتی؟
چشمم روشن ! چرا این 

جوری حرف 
میزنی؟

معنایش آن بود که  من خود را از راه  و رسم روستا جدا کرده  بودم.
  من نه  تنها علیه  پدر خویش؛ بلکه  در برابرتمامی پدران قرار 

گرفته  بودم چنین ایستادگی ای در برابر جایگاه  برتر پدرسالاری؛ 
آنهم در برابر دیدگان همه ی روستاییان، قضیه ای رایج و آسان  

نبود. نتیجه ی آن گسستن، یک تنهایی  باشکوه بود.  



27

البته  من به  ضعف های پدرم درآن روستا واقف بودم  
من سعی می کردم ده  لیره   نیز از او بگیرم، پولی که  

آن وقت ها  پول کمی نبود ، یک گنج بود!

این عملیات، انقلابی بود  در این عملیات، انقلابی بود  در 
برابر یک نیروی قدرت گرا برابر یک نیروی قدرت گرا 
و نیروی پول  با این کار نه  و نیروی پول  با این کار نه  

تنها خود را قوی کردم بلکه  تنها خود را قوی کردم بلکه  
حریف خود را هم ضعیف حریف خود را هم ضعیف 

نمودم  با آن پول ها توانستم نمودم  با آن پول ها توانستم 
به  مقصدی که  هدفم بود  به  مقصدی که  هدفم بود  

بروم. بروم. 

به  طور معمول  یک بچه  
نمی توانست آن مقدار پول 
را نگاه  دارد. در آن دوران؛ 
یعنی درحدود سال های 

١٩٦٠ با این پول میتوانستی 
حتی تا آنکارا نیز سفر کنی.

  در رویارویی ام با پدر؛ سعی کردم 
آزار زیادی به  او نرسانم  توانم در  آن 
زمان در حدی بود که  بتوانم از پس
 او بر بیام اما هنوز هم برایش 

مقداری احترام قائل بودم. او هم
 زیاد بر من سخت نگرفت. خسته  

بود و از پای درآمده  بود.  
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بردن آن پول، تبعات سنگینی 
را برای من به  همراه  داشت  
دیگرنه  در خانه   جایی برای 
ماندن داشتم   و نه  در کل 

روستا  لیکن بردن مخفیانه ی 
آن پول گامی به  پیش رو بود 
و من آن پول را برداشتم . 

بعد از آن به  مرحله ی دیگری  گام نهادم و آن؛ ایستادن در برابر 
تمامی آن روستا بود. ولی درآن موقع راهکار من در جنگ با آن 

روستا ترک آنجا بود. من وضعیت را ارزیابی نمودم و عزم خویش 
را جزم نمودم که  به  مرحله ی مهم ، جدی و عملی  گام بگذارم 

و  آن؛ گسستن بود.

عزم، خشم و نیروی اراده ام چنان عظیم بود که  دیگر نمی خواستم 
از آن برگردم  هدف من آن بود که  خود را به  شهر نزیپی، بتلیس 

کُردها که شهر پیشرفته  تر در خلفتی است، برسانم. 
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 فاصله ی دور شدنم از روستا درنظرم بسیارزیاد 
جلوه  می نمود، من می خواستم به  آن سر دنیا بروم 
و در آن دوران، بتلیس برایم آن سر دنیا بود  روستای 

خودم و فرهنگ روستاهای آن حوالی را می شناختم  
انگار غیر از آنها، چیز دیگری را نمی شناختم   

 وقتی که  از روستا به  شهر گام 
نهادم . گسست از آن برایم سخت 
ناگواربود. به  ویژه  آنکه  شهر برای 
من نه  تنها جذابیتی نداشت بلکه  از 
هیولایی که  به  آن شهر می گفتند، 

در          هراس بودم. .   

 به  یاد دارم که  چگونه  خشم از درونم در غلیان
 بود .به  یاد دارم که  چگونه  اشک های  قهر و 

نا امیدی از چشمانم می بارید. آنگاه  که  من برای 
دم واپسین به  روستای خود نگریستم  و روستا 

از دیدگانم ناپدید شدند 

اطمینان داشتم با فرار من از خانه ، پدرم دستخوش تشویش و نگرانی 
می شود.درست یادم نمی آید بعد از آن  کاری که  کرده  بودم آیا من را 
بخشیده  بود یا نه ؟ به  هرحال کسی تصور نمی کرد که  دست به  چنین 

سنت شکنی ای بزنم. 
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 تو در برابر خانه  و خانواده  ات به  پا 
خاستی، پس از این به بعد باید برای 

گذران امورات زندگیت
 کار بکنی. 

...!؟

واق واق

وقتی که  به  اولین روستا وارد شدم ، 
گذار از آن روستا مسئله  سازشد چرا 
که   سگ داشتند.  من آدم حجالتی 

بودم، چون ازچیزی که  امکان داشت 
اتفاق بیافتد نگران بودم. بنابراین به  

خاطرسروصدای سگ ها
 می دویدم ، ازسوی دیگر

 می ترسیدم که  این امر باعث
 آزار مردم گردد. 

وقتی که  از داخل روستا می گذشتم، مراقب 
بودم تا از سگ ها و برخی از اهالی آنجا در 

امان باشم   همه  کار باید می کردم که  
دیده  نشوم  نباید هیچ کس می دید و متوجه  

می شد که  من تازه  از خانه  فرار کرده ام.

 درنهایت، کسی هم متوجه  نشد که  
من دارم از خانه  فرار میکنم. بدون خطر 

از روستا عبورکردم. با سرعت رفتم 
سرجاده ی اصلی که  به  سمت روستایی 

دوم میرفت.
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زیر سایه ی درخت نشستم ، سایه ای 
خوش و خنک. بعد از چند دقیقه  ماشین 

پست را دیدم که  داشت نزدیک می 
شد.

 با شتاب وانزجاری هر چه  تمامتر خودم را به  دومین روستا رساندم و 
زیر تک درخت روستا، به  انتظارماشین پست خلفتی نشستم .

 پیروزی بزرگی بود 
و همزمان آزمونی 

بود که  به  تنهایی از 
پس آن برآمده  بودم ، 
خلاصه  اینگونه  بود: 

سوار ماشینی شو
 و هجرت کن! 

ماشینی که  ماشین 
اداره ی پست بود، دو 
و نیم لیره  پرداختم تا 
بروم به  شهر . بدین 
سان کیلومترها طی 

کرده  بودم .

 سوارشدن به  ماشین آنهم به  تنهایی، بی 
آنکه  دست مرا آدم سر شناسی گرفته  
باشدگام واپسین من بود به  سوی آزادی 
خویش. من به  پسر بچه ای عاقل و بالغ 

می مانستم . 
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 از ماشین پست پیاده  شدم . بیگانه  
شهر بیرجوک پیش رو بود.

دریافتم که  بایستی خود را بازیابی کنم . سعی نمودم 
که  نه  همچو غریبه ای بلکه  به  مانند اهل آنجا به  نظر 

بیایم ، بنابراین با انسانهای پیرامونم پیوندهای عاطفی بر 
قرار کردم

نتیجه  آن شد که  هیچ کس به  من همچو کسی که  
خانه  و کاشانه ی خود را ترک گفته  باشد 

نمی نگریست 

 به  شهر که  رسیدم، دیگر آسوده  خاطر 
شدم و این آسودگی به  شکلی زیبا 

خود را بروز می داد.

 کسانی که  با آنها روبرو می شدم، نمی دانستند من 
کسی هستم که  در برابر همه  چیز به  پا خاسته ام و 

گذشته  ام را پشت سر نهاده ام. 
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من بر سر آن پلی  قرار گرفتم که  در ذهن خویش می خواستم خود را به  آن برسانم . در پس 
آن پل روستا به  پایان می رسید و شهر آغاز میشد . شهری که  هرگز آن را ندیده  بودم و بعدها 
خود را در آن همچو گمشده ای احساس می کردم  درست به  مانند ماهی ای کوچک  در دریایی 
بزرگ. من به  جای روستا که  فضای محدودی داشت و در آن هر کسی در باره ی هرچیز کس 
دیگرمی دانست به  شهرامید بسیاری بسته  بودم، درشهر می توانستم بی نام و نشان باشم ، 

می توانستم به  آسانی و با  خیال راحت خود را دردرون آن گم و ناپیدا کنم 

 به  همین ترتیب من کیلومترها راه   طی کردم  آخر سر به  بلقیس)بتلیس( رسیدم و مدتی
  در خانه  ی خواهرم به  سر بردم
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عالیه  ، حالا بهم بگوا ون 
وقتا که  اوجالان خونواده  و 
روستا شو ترک کرد،  چند 

سالیش می شد؟ 

به  گمونم ده  سالیش 
می شد.  

واقعا برام عجیبه  که  تو و 
اون سن وسال کم تونسته   
به  تنهایی اون راه طولانی 

رو پشت سر بذاره .  من 
که  فکر نمی کنم بتونم 
همچین کاری رو انجام 

بدم !

البته  این فقط  دال بر 
شجاعتشون نیست؛ بلکه  
نشون دهنده ی آزادی و 

استقلال روحی 
ایشونه .

ای وای ! پاک یادم 
رفت، تو گُشنه ت 

نیست !؟ می تونم یه  
چیزخودمونی برات 

حاضر کنمآ

 نه  عزیزم خودتو به 
 زحمت ننداز، قبل از

 اومدنم، با برادرم نهار
 مفصلی خوردیم

تو شهراوجالان چطورتونست 
رو پاهای خودش وایسه  ؟باشه  
حالا ما می گیم ده  لیره   برایه  

پسر بچه  پول زیادی ولی خُب این 
پول هم بالاخره  که  یه  

روزی ته  می کشید 
دیگه  .

 براش خیلی آسان 
بود! چون واسه ی 
خودش کار پیدا 

کرد  

34
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با چنین کاری، ثبات کردم که  من
 سربار کسی نیستم و آدمی

 نیستم که  چشم به  
ارث و میراث خانواده  

 دوخته  باشه 

 بعد ازآن، وقتی که  به  روستا
 برگشتم، ده  لیره  ای که 
 برداشته  بودم را به  پدرم
  برگرداندم  نمی خواستم

 پدرم بگویید: تو با پول من
 هر کاری کردی و هنوزهم
 محتاج منی   بدین ترتیب من با

 خواست و اراده ی خویش نشان
 دادم که  می خواهم روی پای

  خودم بایستم

 مجالی که  این آزادی به  من داده  بود صرف
 تجربه  اندوزی می شد  یکی از این تجارب، کار در
 بتلیس بود که  از قِبلَ آن توانسته  بودم گلیم خود

 را از آب بیرون بکشم و از عهده ی
خرج و مخارج خودم بربیام
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این همون پسرست 
که  ازخونه  فرار 

نمی شه  کرده ! 
باورش 

کرد.

دراین رابطه  من چنین احساس می کردم که  معلم ها از من 
خوششان می آید و در آن مقطع در آموختن به  من ، سعی و 

اهتمامی داشتند . من در ردیف اول کلاس می نشستم.

 با این حال، واضح بود که 
 هم من و هم طبقه ی

 من ازطرف بچه ها مورد
 تمسخر قرار می گرفت
 و هم درنظر مردم آنجا

 شهر من کوچک و خوار
 به  شمار می آمد

اهَ! 
بسه دیگه،

 نکن  

دوسال پس ازآن، برای ادامه ی تحصیل دردوره ی متوسطه  
به  بتلیس برگشتم که  آن وقت ها کار ساده ای نبود. 

.تبعیض علیه  کُردها در حال افزایش  بود و هویت
 کُردها در حد بسیار بالایی انکار می شد. بودند کسانی 
که  مرا مسخره  میکردند. با وجود همه ی اینهایی که  بر 

سر من آمد؛ چند تا رفیق برای خودم پیدا کردم.
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 برخی ازهم کلاسی های من از خانواده ی
 مأموران دولتی یا ثروتمندان دولتی بودند  در برابر
 آنها خود را قوی حس نمی کردم  آنها نیز این را
 خوب می دانستند و می خواستند من دربرابرچنین

 چیزی گردن خم کنم  من را مرا کوچک می دیدند
من به  مانند آنان عمل 

نمی کردم، واکنش من از 
لون دیگری  بود  به  شکلی 
کاملا بارز  پیدا بود  که   

معیارهای اجتماعی  آنان نزد  
من، پشیزی نمی ارزد 

 اما نکته ی بسیار مشهود دیگر این بود که  حاضرنبودم
 تحت کنترل آنها باشم و خود را مطابق خواست آنان

 سازگار کنم  نمیخواستم  مثل آنها باشم و با پیروی از
 آنها شخصیت خود را از دست بدهم  پس حافظ اصول

 خویش بودم و ارزشهای آنان را نپذیرفتم

بدین  ترتیب  حضور  من  برای  آنان خطر به   شمار آمد  و  
تمسخر و کوچک شمردنم از سوی  آنان  به  این  خاطر بود. 

برخی ازهم کلاسی های من از خانواده ی 
کارمندان بودند یا از بچه های ثروتمندان  
در برابر آنها من خود را قوی حس نمی 

کردم آنان نیز براین نکته  نیک واقف بودند 
و بر آن بودند که  من دربرابرچنین چیزی 
گردن نهم ، آنان مرا کوچک  می دیدند.
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شمارزیادی ازهم کلاسیها خویش را از 
من جدا نمودند من نیزبیشتر سعی نمودم 

پیوندهایم را با معلمین برقرارکنم و درباره ی 
آنان؛ من راه  چاره  را، در دوستی با کتاب ها 

دیدم .
آفرین عبدالله ! انشایی

 کامل و بی نقص بود.  

 استاد  گرامی اجازه  
 هست در مورد  زمین 
  شناسی  سوالی  از

شما   بپرسم؟

البته ، حتما!  من  
خوشحال  می شوم، 
تو  بسیار با هوش  

هستی 

چندان به  درازا  نکشید که نفر 
برتر کلاس شدم  ولی این امر نیز 

باعث بهبودی روابط میان من و 
همکلاسی هایم نشد.

 مــن در آن مقطــع تاریخی  

مــن از طبقه  زحمتکش و کارگر بودم
 در زمینه تحصیلات موفق بودم، همه
بچه های ثروتمند)بورژوا( رو پشت
ســر گذاشــته  بودم و نفر اول
کلاس بودم  این هم مثالی است
درخصــوص مبارزه  طبقاتی
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 تجارب مدرسه  سهم
 بسزایی در رشد و ارتقاء

 فهم من از مسائل اجتماعی
 داشت و باعث تغییر در

 خواسته ها و مطالبات حال
 حاضر من در ارتباط با

 مقولات بورژوا - فئودال
  شد.

تجارب گذشته ی من، 
اثرعمیق خود  را تا 
به  امروز بر من بر 

جای گذاشته  اند و آن 
مطالبه ی زندگی  بر 

اساس معیارهایم و با 
اتکای بر شخصیت

خودم بود.  

نیک بر این  واقف بودم که  ما 
طفلی بیش نیستیم ولی وقتی 
می آموزیم، بزرگ می شویم  
نباید درستی، پاکی و صداقت 

اعتماد کودکانه  را لطمه
  و خدشه ای
 وارد گردد.

پی بردم که در  طبقه ی 
بورژوا بودن و به  

راهشان ادامه  دادن خار 
و فرمایه ست.

من سخت به استراتژی خود، یعنی 
محبوب شدن برای معلمان از طریق شاگرد 

اول کلاس بودن ادامه دادم، طوری که 
همیشه شاگرد اول کلاس باشم و در عین 

حال از مواضع خودم دست برندارم.  

 مــن در آن مقطــع تاریخی  
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پس از پشت سرگذاشتن 
مرحله ی متوسطه  در بتلیس، 
ادامه ی تحصیلاتم درمقطع 
پیش دانشگاهی، درتوان و 

بنیه ی مالی خانواده ام نبود  به  
همین خاطررنج و مشقّت 
فراوانی  بر خودم هموار 
کردم  تا بتوانم برآزمون 

مدرسه ی شبانه روزی فائق 
آیم. 

راه  دیگرادامه ی تحصیل که  به  ذهنم 
خطورکرده  بود، ورود به  مدرسه ی نظام بود چرا 

که  علاوه  برازسر راه  برداشتن موانع مالی، 
در صدد آن بودم که  من نیزبه  اندازه ی آن کسانی 

که  درآن مدارس نظامی بودند، قوی و نیرومند 
گردم. با وجود آنکه  میانگین نمراتم خوب بود 
لیکن درآزمون قبول                   نشدم . شاید 
که  پذیرفته                                    نشدنم از 

جانب آنان به  سبب                           کُرد بودنمبود  

 خود مصطفی کمال هم از محصلین مدرسه ی نظام بود. 
آخروعاقبت هر روشنفکری در ترکیه  خدمت به  دولت است 
ابداعًجیب نیست اگرآن روشنفکر مثل مصطفی کمال ازآب 

دربیاید.  شاید کمالیست بودن تمامی آنانی که  از مدارس نظامی 
فارغ التحصیل می شوند به  این دلیل باشد .

رد شدنم  مرا به  شدت خشمکین ساخته  
بود. ولی امروزمی دانم که  اگرمن پذیرفته  

می شدم و به  مدرسه ی نظام راه  یافته  
بودم اصول و مبادی کمالیستی )آتاتورک( 
مدرسه ی نظام برمن تأثیر گذاشته  بود و 

سیستم حاکم بر آن مرا بلعیده  بود 
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پس از عدم پذیرش ورودم به  
مدرسه ی شبانه روزی نظامی، 

به  فکر ورود به  مدرسه ی 
شبانه روزی دیگری افتادم، 

مدرسه ی شبانه  روزی ثبت املاک 
حوزه ی مرکزی آنکارا. 

و بدین وسیله  من توانستم زیربنای جامعه ی بورژوازی 
محافظه  کارآنکارا را ازطریق این مدارس دولتی بازبشناسم 

و کاری کرد تا من به  فهم درستی ازجامعه  برسم . 

 حالا دیگر سال
 ١٩٦٦ بود و من
 در اتوبوسی که 
 به  سوی  آنکارا

 می رفت، یکی از
معلمانم را
 شناختم 
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استاد آیا می توانید قدری به  من 
کمک کنید؟ اولین بار است 
به  آنکارا می روم  درآنجا من

 کس و کاری ندارم 

 بله  ، البته  چرا که  
نه  ، به  اندازه ی 

که  در توانم باشد 
یاریت خواهم 

کرد .

 پیش ازهر چیزی
 بیا تو را به  مدرسه ات 

ببرم. 
می دانم کجاست.

ممنون
از 

 لطفتان 
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وقتــی که  برای بار اول نواحی و دور 
واطراف آنکارا با حیرت و شــگفتی تماشــا 

می کردم ، برمن اینگونه  گذشــت که  
شــهر گویی کوهی است که  دارد بر 

سرم فرو می ریزد. 

پیکره ی آتاتورک  گویی می خواست مرا 
متوجه  چیزی کند،  بنگر! نیک و هوشیار به  

هر چیزی بنگر !  

و من درهر گوشه  و کنارآن شهر 
دیوان، عجایب و غرایب پر از تناقض 

را از نظر می گذراندم 

43
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دردبیرستان ثبت اسناد و املاک ، درسم را 
با تمام توان و توجه  تمام کردم .

توباید موفق شــوی و 
آنهای دیگر  ازهمه ی 

برتر گردی. 

رفتارمعلم ها با من خوب بود. به  خوبی درک نکردم که  آیا آنها 
عمداً و از روی حساب و کتاب مرا تشویق می نمودند، یا اینکه  می 

خواستند به  من نشان بدهند که  ازمن خوش شان می آید. 

بچه  ها من انشای عبدالله  را
 پیش خودم نگه  داشته ام 
آن را به  معلمهای مدرسه

  نظامی نشان دادم 

مات و حیران 
 انشا
شدند

معلم شروع به  شرح و تحلیل کلمات انشای من کرد و به  من 
چنین احساسی دست داد که  درآینده  انسان برخورداری خواهم 
شد . معلمم شخصی نظامی بود. احتمال داشت که  از ناحیه ی 
من احساس خطر کرده  بود و به  همین خاطرمی خواست که  

مرا به  سمت خویش متمایل سازد البته  زیاد مطمئن نیستم
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إحساس می کردم من نه  آنم که  درمیان 
جامعه  بورژوا شانس زیادی داشته  باشم 

لیکن احساساتم را پنهان نگاه  می داشتم.

زمانی فرا رسید که  به  دین و دینداری روی 
آوردم. چنین رویکردی به  مثابه  دژی در برابر 

ارزش های جامعه ی بورژازی ای بود که  بر من 
تحمیل می شد، خود را بدان دژ درانداختم. دین 
شکلی ازحقیقت بود که  من درایام کودکی آن 
را می شناختم و با آن به  آسانی میتوانستم ابراز 

وجود کنم.

 حق با ملای روستایمان بود، موقعی که  به  من
 می گفت، تو روزی پرواز خواهی کرد  سرانجام

من پرواز کردم  پرواز من، انقلاب است

دراین دوران من کتاب سید قطب که  عنوانش »این است دین اسلام« را 
خواندم که  درآن این اندیشه  معرفی  شده  بود : این همان راهی است 
که  من به  آن می گویم صراط مستقیم، که  راه  زندگی کردن است.

 شخصیت و افکار من
 درابتدای این مرحله    پیرو

 و رهرو از این نگرش
بنیادین   بودن
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 سال آخر دبیرستان بیشتراوقات خود را در مسجد مالتپه  آنکارا سپری
 میکردم  در آنجا یکی از نوشته  های نجیب فاضل کساکورک را خواندم

 که مورد پسندم واقع شده  بود  چنانکه  یکی دو باردیگرهم آن را
خواندم  این نوشته  اثراتی برمن برجای نهاده  بود

یکی از بیشمار کتاب هایی که  
دراین ایام خواندم، کتاب الفبای 
سوسیالیسم اثر لئوهابرمان بود

 در اوایل، تقابل میان سوسیالیسم و کمونیسم مرا
 اندکی به  خود مشغول کرد  چند صفحه ی اول این

  کتاب را با تردید خواندم

اما هرچه  پیشترمی رفت، کتاب بیشتر توجه مرا به  خود 
جلب می کرد .

دین  
مغلوب شد ، مارکس 

فاتح   آمد! این جمله  من در آن زمان گویایی این جمله  من در آن زمان گویایی 
تغییرات در نگرش من بود. معنایی تغییرات در نگرش من بود. معنایی 
این جمله ، موفقیت ایدئولوژی در این جمله ، موفقیت ایدئولوژی در 
برابر سنت بود. زندگی بر طبق برابر سنت بود. زندگی بر طبق 

سوسیالیست موفق گشت. زمانی سوسیالیست موفق گشت. زمانی 
که  به  این حقیقت پی بردم سال که  به  این حقیقت پی بردم سال 

١٩٦٩١٩٦٩ میلادی بود.  میلادی بود. 

46
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 پس ازاتمام دوران دبیرستان به  کُردستان
 بازگشتم  در شهر آمد)دیاربکر( براساس

 قانون خدمات اجباری، یک سال در سمت
 کارمند اداره ی ثبت املاک ناحیه  به 

کارمشغول شدم

در آن دوران بیشتراز قبل به  معنی پول و رشوه  دادن و 
نیزشیوه ی رفتاری که  با مردمان پیشه  شده  بود پی بردم.

   سرور من
سرور من

خیلی خوب، 
حالا دیگه  برو 

 به  ماهیت رابطه ی میان روســتاییان و دولت
 پــی بردم و در تقابل با زندگی کارمندی
 من می توانســتم شیوه زندگی  روستایی

یــا کارمندی را در پیش گیرم

 در یک طرف، شیوه ی زندگی زحمتکشانی بود
 که  با مشقت فراوان در کشتزارهای گندم و
 پنبه  کار می کردند و در دیگر طرف، زندگی

 آسوده  و مرفه  کارمندانی که  همیشه  مقادیری
 وجه  نقد به  همراه  داشتند وجامه های فاخر

 برتن داشتند، در ویلاها به  سرمی بردند و خوانین
میزبانی آنها را برعهده  داشتند
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 وقتی روستاییان فهمیدند که فردی با رحم و عطوفت هستم، با من از ستم خانها
گفتند

 به خدا، جون به 
 لبمون کردن اینا

 اونجا تا حد جون
 کندن ازََمون کار

میکشن

در جای به  جای آنجا ، یکسره  ستم 
و بی عدالتی نظام را می دیدم، می 
دیدم که   چگونه   روح انسانی رابه  

استثمارمی کشند.



49

برای اولین بار که  به  من رشوه  
دادند، ندایی ازاعماق جان بر من 

نهیب  زد:  رشوه  قبول نکن!

قبول کن ! این را 
ازدل و جان  به  تو 

هدیه  میکنیم.

دِ یالله 
دیگه ، 

قبول کن 

آنها رشوه   برای 
 گرفتن مســئله

آنها  نبود  
جلو  آشکارا، 
مردم  چشم 
  رشوه  خواری

خیال  می کردند  
که  می کردند 
احمق  من هم 

هستم

دیری نگذشت 
که  با طرحی از 
پیش آماده  مرا 
درعمل انجام 

شده  قراردادند 
وباز هم در آن 
کار رشوه  بود.
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خوب یادم می آید که  تا سحرچگونه  بدنم 
خیس عرق شده  بود به  سبب این پرسش 

که  با پول این رشوه  چه  کنم 

و ســرانجام توانستم چاره ای برایش بیابم

چرا این پول را در راه  یک 

انقلاب خرج نکنم؟

واً این گونه  توانستم ازعذاب 
وجدانی که  از گرفتن این رشوه  
دچارش شده  بودم موقتاً خلاص 
شوم. این پول میتوانست در راه  
انقلاب کُردستان مصرف شود. 
امکان آن بود که  پولی که  از 

گرفتن رشوه  به  دست آمده  بود. 
صرف حیاتی نو 

درکُردستان شود. 

با خودم می گفتم؛ روزی فرا خواهد 
رسید که  من این پولها را صرف قیامی 

سراسری کنم .

به  این ترتیب پول فراوانی جمع شد نزدیک  
سه  تا چهارهزارلیره  به  دست آمده  بود. که  
شاید دو یا سه  برابرحقوق ماهیانه ی من بود.
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یکی از دلیل عمده ی معضلات و مصائب 
کُردستان در آن دوره  و زمانه  ، فساد و رشوه  
خواری بود وچیزی طنزناک تر از این نبود که  

من پول رشوه  را صرف  تحولی بنیادین
 می کردم  .    

به  کُردستان بیندیش! تنها 
دلیل قبول کردن آن رشوه  

کُردستان است. 

اندیشه ی رهایی کُردستان 
درین دوران در و جودم بالا 

گرفته  بود و به  همان میزان 
مقدار پولهای دریافتی  روزبه  

روز بیشترمی شد، به  حدی 
رسیده  بود که  حتی برای من 

هم رقم شگفت آوری بود؛ ده  
هزار لیره  !

به  سبب مسئله ی رشوه  ، دل من درجوش و 
خروش وغَلیَان بود، برمن بود که  عزم خویش 
را برانجام کاری جزم کنم و زمانی که  برای 

آینده ی آن پولها تصمیم گرفتم درحقیقت برای 
آتیهّ ی خویش تصمیم گرفته  بودم . 
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 پس ازمأموریت یک ساله ، بازگشتم به  روستای خود، آنجا که  
در آن ؛ از مادر زاده  شده  بودم، 

می گن،تو دریک شهر بزرگ 
توانستی گلیم خودتو از آب 
بیرون بکشی، ولی چرا چند

 متر پارچه  برایم 
نخریدی؟

من تا به  حال چیزی برایش نخریده بودم  به  من طعنه  
می زد و می گفت که چطور یک پسر تا به حال برای 

مادرش چیزی نخریده  اما من در راهی که  در آن گام 
نهاده  بودم استوار و ثابت قدم مانده  بودم   

تا زمانی که خواسته 
شما فقط چند متر 
پارچه باشه، چیزی 

براتون نمیخرم

من چیزی براتون 
نمیخرم حتی چند 

متر پارچه



53

ممکن است چنین سخنانی رُک و غیرقابل 
بخشش به  نظرآید  ناراحتیم از آن بود که  

مادرم از درک آن چیزی که  درفکرمن بود و 
بسیار بزرگتر از چند متر پارچه  بود، ناتوان 
بود. چیزهایی ازاین دست؛ دلخواه  من نبود.

به  هرحال او از درک اهداف من
 ناتوان بود و در برابردیدگانش تنها چند 

مترپارچه  جلوه  گری می کرد.
  و من نمی خواستم تنها به  دادن 

قواره ای پارچه  به او، اکتفا کرده  باشم

 مادرم کاری کرده  بود تا من حس کنم فرزند خوبی
 نبوده ام و این قضیه  مدتها اسباب دغدغه ی فکری

من شده  بود

  ولی همزمان، استانداردهای
 خلاقی و تعلق خاطرمن به اهداف

 مشخص شده ، ملزمم ساخته  بود
که  همچون مادرم سطحی

نگر نباشم 
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 بعد ازآن مادرم در زمینه ی سیاست  آگاه  شد. اما زمانه اش به  سر 
آمد و از دنیا رفت و من هنوزخواسته  اش را به  جای نیاورده  بودم. 
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یعنی اوجلان بعد از دبیرستان 
رفت سر کار و به  دانشگاه  
نرفت ،این شکلی بود دیگه  

، نه ؟

اساساً  کارمندی ایشان تحت عنوان خدمات 
اجباری دولتی همش یه  سال بود ، 

زمانی که  بیست و 
یک ساله  بود و شغل 
کارمندی داشت، در 

آزمون ورودی دانشگاه  
قبول شد و دانشجوی 

دانشکده ی حقوق 
دانشگاه  استانبول شد. 

وای ، چه  جای 
معتبری!

آره  جای خیلی معتبری بود. ولی 
بعدش هدف اصلیش این بود که  

تو دانشکده  ی علوم سیاسی 
دانشگاه  آنکارا درس بخونه .

 چون اون موقع اونجا
 برای دانشجوایی که 

افکار انقلابی داشتنند
 مث یه  آهن ربا 
 بود  جای خوبی

  بود تا بتونه 
شناخت خود
 شو راجب

 به  سیاست و
 جامعه  بیشتر

 کنه

حدس میزنم زیاد 
از شغل کارمندی  

خوششون نمی اومد. 

آره  حق با توئه ، بفرما
 کمی آب پرتغال 

میل کنید

وای! ممنون  
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ارفا

آنکارا

ول استانب

به  این ترتیب من در دانشکده ی حقوق دانشگاه  استانبول 

ثبت نام کردم 

 زمانی در ســال ١٩٧٠ به  استانبول
 رســیدم مرحله ی نوینی درزندگیم

  آغازشــد، به  صورت فعال عضو
 جمعیــت د. د. ک. و. )مرکز

 فرهنگی انقلابی شــرق( شدم و
می کردم تدریس 

این مطالبه ای ریشه  دار، ژرف و
 وسیع است   لیکن طرح و تصویب 

 نهایی آن  مستلزم  تجارب و
اندیشه  های زیادی

است 

 یکی از مسائل کلیدی که 
  می خواهم مورد ارزیابی

 قراردهم، این است که  چرا
 کُردها دولت

ندارند؟

 یک سال
  دراستانبول ماندم
 پس از آن در اواخر
 سال  ١٩٧١ تغییر

 رشته  دادم و در
 رشته ی علوم

 اجتماعی دانشگاه 
 آنکارا ثبت نام

کردم
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ما بعنوان حزب رهایی خلق ترکیه ، 
مسئله ی کُردستان را بایستی به  مثابه 

مسئله ای دارای اهمیت اساسی
         در نظر می گرفتیم  

حتی کشورهایی که  با مبارزات مردمی به  
نظامی پارلمانی رسیدند نیزبه  چنگ نظام 

 های دیکتاتوری الیگارشی افتادند  در آن 
کشور ها، حکومت مرکزی با ارتش و 

پلیس و دیگر سازمانها و نهادهایش به 
مانندهیولایی مخوف پدیدار

گشته  است
در آن کشورها؛

 دعوت به  قیام 
 مسلحانه  بهترین

  شیوه ی مبارزه  است
 در سایه ی چنین عملی

 پیوند و ارتباط با اقشار و
 توده  های مردم برقرار
 می گردد و بدین طریق

 خیل خروشان خلق به 
 صفوف کارزار انقلابی

شکل می گیرد

 در آن ایام بسیاری از
 کشورها درگیر بحران
 های عظیم اجتماعی

 بودند  یکی از این
 کشورها نیز ترکیه 
 بود  جوانان به  شکل

 بی سابقه ای وارد فعالیت
  های سیاسی می شدند
 شور و هیجان من بالا
 گرفته  بود چرا که  من
 نیز بخشی از آن بودم و

 احساس می کردم زمانه ،
 زمانه ی سرنوشت  سازی

است

 در آن دوران، ماهر چایان  و   دنیز گزمیش پیشاهنگ جوانان انقلابی
 ترکیه  بودند  و  سررشته ی سخنرانی ها و مباحث مهم شهر در دست

 آنان بود.  بعد از  آنکه  دنیز  و  رفقایش  دستگیرشدند  و  حکم اعدام شان
  صادرشد، ماهر سخت دستخوش موج  هیجاناتش شد، شور انقلابی او  را
 فراگرفته  بود.  من نیز با عشق  و  تمام   وجودم  به   آنان پیوستم  درمورد

 مارکسیسم  و  امپریالیسم بحث می نمودیم   اصرار  و  پافشاری  بر
 اهداف و خواسته هایشان،  بر من  تاثیرات  فراوانی  بر جای  نهاد
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 در این دوران راستگرایان، ملی گراها، محافظه  کاران، سرمایه داران، افراط گرایان
مذهبی، همه  و همه  در برابر دگرگونی مقاومت می کردند

 در فروردین ١٩٧١ ارتش ترکیه  به  فرمان
 ارتش، کودتای نظامی کرد  فرمانده  کل ارتش

 ممدوح تاگماچ به  نخست وزیر وقت، سلیمان
 دمیرل فرمانی با این مضمون صادرکرد

 هدف ما ایجاد حکومتی مقتدراست،
 حکومتی که  بدان ایمان داشته  باشند

 و البته  براساس موازین دموکراتیک
 باشد  این حکومت

 بایستی اوضاع
 نابسمان و هرج و مرج

موجود را از میان
 بردارد و با الهام از 

 تفکرات آتاتورک،
 اصلاحات قانونی را به 

 انجام برساند  اصول
 اساسی این اصلاحات،
 متعاقباً اعلام خواهد

شد

 تنها دراین صورت است که  به  هرج و مرج و جنگ
 و برادرکشی و نابسمانی های اجتماعی و اقتصادی
 پایان داده  خواهد شد  اگر چنین مطالباتی برآورده 
 نشود، ارتش این را وظیفه  خود خواهد دانشت که 
 اوامر را اجرا و قدرت را  

قبضه  کند

 بعد از جلسه  سه  ساعته ی
 کابینه ی وزیران، دمیرل
 رسماً استغفای خود را

 تحویل رئیس جمهور وقت
 ترکیه ، جودت سونای

 داد  بعد از مدتی ارتش
 به  شیوه ای غیرمستقیم
 و از راه  مجلس و احزاب

 حاکم محافظه  کار و
 ضداصلاحات، اداره ی

کشور را به  دست گرفت
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 بعد از کودتای
 ارتش، حزب رهایی
 خلق ترکیه  )ت. ح
 ک. پ( به  صورت
 گسترده  دست به 

 یکسری اقدامات زد
  و به  تندی پاسخ داد
 سرقت مسلحانه ی

 بانک زراعت آنکارا و
 بانک تجارت استانبول

 ازجمله ی این
اقدامات بود

 آنها همچنین سفیر دائم اسرائیل، افرام الرُم را به 
گروگان گرفتند

کوب

 خواسته ی آنها در ازای آزادی
 الرُم، آزادی انقلابیون دربند

 بود  اما دولت ترک نه  تنها این
 درخواست را رد کرد بلکه 
 بگیر و ببند چپ گرایان را

 بیشتر کرد،  بعد ازکشته  شدن
 الرُم، اثر سه  گلوله  در سر

 وی مشهود بود.  این حادثه  و
 به  گروکان گرفته  شدن چند
 آمریکایی دیگر، کاری کرد
 که  اوضاع نابسمان ترکیه 

 در صدر اخبار بین المللی قرار
   بگیرد
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  بیداد دولت بیشــتر شد
 ماهر چایان و حســین
 جواهر در ســاختمانی
 بــه  محاصره  ی پلیس

درآمدند

ــید س ر ــل  قت ــه   ب ــین  ماهیر هم که  زخمی شده  بود  دستگیر شد.حس

 رفقایــی که  می خواســتند مانع اعدام دنیز گزمیش
 و یارانش شــوند، ســرانجام در بهار١٩٧٢  توسط

ســربازان ترک قتل عام شدند

 ماهــر چایــان و چنــد نفــر دیگر بعد از

 چنــد مــاه  در تابســتان ١٩٧١ از زندان

گریختنــد

تق تق

تق تق

تق تق
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 قتــل ماهر چایان و یارانش
 ضربــه ی روحی عظیمی بر

من وارد آورد

 آنان برای من قهرمانانی شدند تا
به آنان ایمان بیاورم

 این حادثه  چنان اثری بر
 من و رفقایم گذاشته 
 بود که  در سال ١٩٧٢

 برای بزرگداشت یاد
 آنها اولین اعتصاب و

 تحصن دانشجویی را در
 دانشکده ی علوم سیاسی،

سازماندهی کردیم

دولت ترکیه  نیزخیلی زود، پاسخ این
اقدام ما را داد 

قورم قورم
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 برو
تو، نجس

 من و رفیقم، دوغان فرتنا با هم
دستگیر شدیم

شما بی شرف هستید! 
همدست سرمایه دارها 
و سیاستمداران فاسد 

هستید.

 ساکت باش ، کمونیست
کافر

من در زندان نظامی شهر مامک هفت ماه   
زندانی شدم.
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 در ایــن مدت ماهر چایان، یوســف
 اصــلان و حســین اینان را از زندان

 مامــاک به  زنــدان اولوجانلار بردند و
 آنجا اعدامشــان شدند
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اینــک من در آغاز دهه ی 
بیست سالگیم هستم و 

ترس و وحشــت از قدرت و 
خشــونت حاکمیت دولتی را 
بــه  عینه  دیده  بودم  جملگی 

اینهــا تاثیر فراوانی بر 
هســتی و زندگیم بر جای 

نهاد
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 هَی چه 
! خبره

ترَاق

دستا بالا!
 کسی از

 جاش تکون
نخوره

نمی تونیم که
 هم حرکت نکنیم 

هم دستا رو بالا 
ببریم

همچنین درهمین ایام با هجوم نظامیان، 
دیگر جنبشهای چپگرا نیز سرکوب شدند

قورم

فرورفته  بودم و خود را زیر 

پوششی آهنین حس 

می کردم

با کشته  شدن آن قهرمانان هیچ 
احساسی از خود بروز ندادم 

 هرچه  که  بودم درغلافی خشک 

درس بزرگی که  این حوادث به  من آموخت آن بود که  
بایستی برنامه ها را با توجه  و دقت کافی طراحی و 

اجرا و نواقص و اشکالات کار را برطرف کرد
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بعد از قتل آن انقلابیون ، با جان خویش 
پیمان بستم که  هیچ گاه  خاطره ی آن 
را از یاد نبرم ، به  اندازه ی آنان بدانم و 

آرمانشان را تحقق بخشم .

با 
توام برو عقب!

برو 
عقب !

شلق

برمن واضح وآشکار بود که  
تنها با استقرارسازمانی 

محکم واستوار می توانم به  
اهدافم برسم. دیگرآنکه  بر 
من بود که  برای آزادی؛ تمام 
توان ونیروی اراده ی خویش 
را بکار ببرم و مبارزه  ای را 
سازماندهی کنم که  ریشه  
و نیرو ی حیات مردم کُرد 
که  خشکیده  شده  بود را 

حیاتی دوباره  بخشد.

کمــال پیر و حقی قرار با 
آنکه  کُرد نبودند، هر دو 
جزو کسانی بودند که  از 

آغاز این راه  دشوار خواستند 
یار و یاور من باشــند  هم 

صحبتی جانانه ما ســبب شده  
بود پیوندی ناگسستنی، 

میان مان ایجاد گردد و این 
الگویی شد برای اتحاد 

خلق های کُرد و ترک که  
می تواند گسترش یابد  

اینها همگی بخشی مهم 
از اهداف من بود

سوگند خوردم هر کاری که  از دستم برمی آید انجام دهم تا 
سازمانی را بنا نهم که  کسی را یارای مقابله  با آن نباشد.تا بار 
دیگر به  زندان نیفتم ، و  در انتظار بخشش دشمن خود نباشم،  
چنانکه  در زندان ماماک مرا خوارکردند و بر من سیلی زدند . 
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بعــد از آزادیم از زندان به  تلاش هایم ادامه  دادم و 
این بار بــا همکاری حقی قرار، جمعیت دمکراتیک 

و آمــوزش عالی آنکارا )آ د ی و د( را
 رهبری کردیم

و برای تحقق چنین 
امری یک سازمان 

لازم است

چنان اراده ی لازم است که  
با آن برای رهایی، دست به  

پیکاربزنیم

کُردستان مستعمره  است  ما 
باید میهن و خلق خود را از 

چنگ استعمار آزاد کنیم

پیــش ازهــر چیز، هوشــیاری و مراقبت در رأس 
همــه ی امــور بود  وقتی در آن جلســه  افکار 

خود را درباره ی کُردســتان و راه  حل مســئله آن 
را مرحلــه  بــه  مرحله  و گام به  گام

 بازگو می کردم درســت شــبیه افشای یک
 راز بــزرگ بــود  فلســفه ی این کار، مایه

 نفــوذ و تاثیرســخنانم برعمــوم بــود  حال اینکه 
آیــا آنها بــه  اهمیت موضوع پــی برده  بودند یا 

نــه ، مرحلــه ی اول کار من بود

در بهار ١٩٧٣ در کنار سد چوبوک آنکارا ، جلسه ای 
را برگزار کردیم. 

ما جلسه ی آن روز را درظاهر یک تفریح و تفرج عادی جلوه  
دادیم. همچون مردمی که  برای گشت و گذاربدان جا آمده  
بودند.  گروه  نخستین ما در چنین شرایطی شکل گرفت . 
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بعدا بنا به نظرگروه  می بایســتی 
به  روســتاهای کُردنشین می رفتیم  

دوراندیشــی اقتضا می کرد نیمی از ما 
آنــکارا را ترک گویــد و نیم دیگرهمانجا 
بمانــد تا در صــورت عدم  موفقیت ما، این 
راه  را ادامه  دهند  ما نمی دانســتیم در 

کُردســتان آیا خلق کُرد از گروه  پشتیبانی 
می کند یــا نه ؟ از طرف دیگر احتمال 

یورش دولــت ترکیه  بر ما زیاد بود.

پیش از این تصمیم در سال ١٩٧٦ 
شخصاً  کُردستان را گشته  بودم 

و به  روستایمان رفته  و پدرم را نیز 
ملاقات کرده  بودم

پسرم،من قبلاً این 
جوری شنیده  بودم که  
تو کمونیست شدی. 

حالا تو مبارز 
راه  آزادی کُرد 

شده ای

اگر به  دنبال تبلیغ برای 
کُردستان باشی درد و رنج 
فراوانی به  تو می رسد. 

این آرمان سال ها است که  
مرده .

پسرجان ما مثل این 
چوپ خشک 

شده ایم.

مگر تومی توانی 
کاری کنی که  این 
چوپ خشک سبز بشه

  و جوانه  بزنه ؟
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ما نمی توانیم یک بار 
دیگر روی پای خودمان 
بایستیم  مرده های خاک 

شده  از ما زنده 
 ترند. 

اینها از چه  طایقه  ای بودند؟ آیا چیزی 
از امید و شرف و کرامت نزدشان باقی 

نمانده  بود؟ کُرد بودنشان را انگار 
میکردند، پذیرفته  بود درمیان ترک ها  

همچو ترک زندگی را سر بکند .

با وجود تمامی این تباهی ها، بر 
من مسلم بود که  ما پیروز خواهیم 
شد.احساسی ریشه  دار و نیرومند  
به  من میگفت، ممکن نیست که  

چنین وضعیتی تا همیشه  ادامه  یابد. 
این ملت باید زندگی کند. به  این 

ترتیب ما خواستیم که  روح میهن 
دوستی و انقلابی گری خلق مان و 

به  ویژه  جوانان را زنده  کنیم. 
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هرچه  چپی در ترکیه  بود به  عبارت 
دیگر تمامی آنها علیه  ما بودند. آنان ما 
را متهم به   جدایی طلبی می کردند 
و میگفتند، لازم نیست در کُردستان 

انقلاب جداگانه ای  شود.  

 بسیاری ازدوستان و 
آنانی که  با ما همدلی 
داشتند به  دست آنها 

کشته  شدند.

بنگ بنگ

آآآآآآخخ

برای انسان بس ناگوار است که  دست ازکارها و 
زحماتی که  کشیده  بشوید . با این همه  برای من یک  

چیز روشن شد ؛ خلق کُرد بایستی دیگر به 

 مبارزه  روز به  روز بیشتر و پردامنه ترمی شد و ما نه  تنها  مورد 
حمله  و یورش دولت ترک و ملی گرایان ترک قرارگرفتیم بلکه  
آماج ستیزه  و دشمنی  و تهدید چپ گرایان و دیگر گروه  های 

کُرد که  عمل اصلی آن هواداران حزب دموکرات کُردستان 
عراق )پ د ک( بودند و پیش از ما در آن مناطق ساکن شده  بودند 

اگربخواهید تفکر سوسیالیسم 
را به  کُردستان بیاورید، 

هیچ قلم پایتان را می شکنیم.  

لزومی ندارد در یک 

کشور دو انقلاب به  پا 

شود.

خودش بیاید. اگر در این راه  هم 
می مردیم، 
باکی نبود.
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در همان زمان بعضی از 
اعضای گروه  ما، از 

بسیاری از نواحی کُردستان 
بازدید کردند؛ مناطقی 

چون بازید، قرس، دیگور، 
درسیم، چولک، خارپت، آمد، 

مِردین، روحا و دیلوک.

در همین دوران بود که  دست به  کار 
نوشتن نظریاتم شدم و با همراهی 
رفیق محمد خیری دورمووش کتاب 

های آنالیزیی در باب امپریالیزم و 
استعمارگری  و   مانیفست راه  انقلاب 

کُردستان  را به  نگارش درآوردم. 
همچنین در سالگرد شهادت رفیق 

حقی قرار؛ برنامه  و اساسنامه ی حزب  
را با ویراستاری رفیق دوران کالکان 
به رشته ی تحریردرآوردم. حقی قرار

 در سال ١٩٧٧ توسط کُردهای مزدور 
در کُردستان به  شهادت رسیده  بود.

این جنایت؛ گروه  را به  سمت تأسیس حزب سوق داد. حزب 
کارگران کُردستان  طی کنگره ای دردسامبر ١٩٧٨ در 
روستای فیس از توابع  استان آمد)دیاربکر( تأسیس شد.

این کنگره  با حضور بیست و دو تن که  

سرپرستی  گروه  ها را بر عهده  داشتند 
تشکیل شد و دو تن از آنان زن  بودند.
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در آن مقطع و بعدها
 درد و رنج زیادی را 

متحمل شدند.

بعد از تاسیس پ.ک.ک، دولت ترکیه  وضعیت اضطراری اعلام  کرد 
و موج دستگیری های گسترده  را آغاز کرد. همچنین در شهرهای 

مرعش و ملاتیه دست به   کشتار جمعی کُردها زدند  و شهرهای 
سمسور و خارپت را میلیتاریزه

  کردند.

عجب اوضاع 
وخیمی بوده !

درسته  ، برای همینه  که  این مسئله  این 
قدرمنو به  سمت خودش کشونده  . این 
یه  مبارزه ی صرفاً سیاسی نیست، بلکه  
شکنجه  و کشتارثبت  شده ی زنا و 
مردا و بچه هاس.

حق با توئه، متاسفانه به  همین دلیله  
که یه  عمره   دارم  رو این موضوع 

کار می کنم . بیشتر 
از سی ساله  !

 بگذریم ، سال ١٩٧٩ اوجالان پیش بینی 
کرده  بود که  توو ترکیه  کودتای 

نظامی بشه . پیش بینی راست بود و سال 
١٩٨٠کودتا شد. برای همینم ایشون و 

خیلی از رفقا قبل از کودتا به  شهر مرزی 
پرسوس و از اونجا به  کوبانی رفتند.  به  

روژآوا؛ شمال شرقی سوریه  رفتند.

و حالا این سفر؛ 
مطمئناً سفر پر 

مخاطره ای
 بوده !
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آره  همین طوره  ، اما بذارببینیم خود 
اوجالان در موردش  چی میگه :

ما با دقت و ظرافت خیلی زیادی ازکنار پاسگاه  ژاندارمری 
نوار مرزی عبور کردیم. من آن موقع هنوزهم کمی 

ازخونسردی زمان کودکیم را داشتم. و آنها احتمالا فکر 
کرده  بودند که  ما قاچاقچی های 

تازه  کار و بی خطری 
هستیم.

سلام 
فرمانده !

بگو ببینم، چطوری؟ از 
اون طرف مرز چی بار 

میزنی؟
خودت 

میدونی، چیز 
میز دیگه .

فقط خودت، پس ما 
چی؟ یکم از اون چیز میز 

ها رو به  ما برسون
ها ها  

ها ها!

خُب دیگه  زود 
برید تا فرمانده ام 

نفهمیده .
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پیکارما با دولت؛ برای آزادی آغازشده  بود. همچنین 
دانستیم چه  زمان هایی بایستی کناربکشیم . 
حالادیگر به  این فکرمی کردم که  بعد ازاین 

قراراست چه  پیش آید .

به این ترتیب حتی بدون 
آنکه  حکومت هم متوجه   
شود من توانستم از مرز 
عبور کنم ، و این به  دلیل 

به  جا آوردن شرط و شروط 
رفیقم  محمد صادق بود. 
در آن لحظات ما آن راه  پر 
خطر را بی ترس و خوف 

وبی باکانه  در می نوردیم.  
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که  دفعتاً فلسطینی های 
ساکن لبنان  به یادم آمد. 
نمی دانستم چطور خود را 
به  لبنان برسانم. آشنایی 

نداشتم ولی مطمئن بودم 
که    آنجا، جای انقلابیونه.

در شش ماه  اول هیچکس نام حقیقی من را 
نمی دانست. از ناحیه ی هیچ کسی دچار زحمت و یا 

درد سری نشدم برای همین هم به  این فکر افتادم تا 
پایگاه  مستحکمی را آنجا بنا نهم. 

بعد از آن به  برپاکردن 

کمپ روی آوردم تا 

افراد پیشاهنگ حزب 

را به  آنجا بیاورم.
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 آدم خشک و یک جانبه  
نگری نبودم . همیشه  
کارها و افکارم را به  

پرسش می کشیدم و در 
عمل؛ امور به  انجام رسیده  

را مورد ارزیابی قرار 
میدادم. چنین خصلتی طی 
سالیان سال در من شکل 

گرفته  بود.

وقتی می خواهی چیزی 

بگویی به  شیوه  ای واضح و 

شیوا و شدنی بگو و وقتی 

هم  خواستی کاری کنی، به  

همین شیوه  عمل کن.

در أواخر هفته  بود که  تمام کار و فعالیتهای من با آزمونی 
روبه رو شد. به  دفتر مرکزی جبهه  دموکرات و رهایی فلسطین 

رفتم. بدون استرس گفتم اسم من ابو علیه.
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یک انقلابی هستم که  در 
میهنم برای رهایی خلقم مبارزه  

می کنم.

امیدوارم شما به  من کمک کنید 
تا در لبنان بدون مانع فعالیت 

کنم. برای شروع به  مکانی نیاز 
دارم تا...

در آن کمپی 
برای دوره  های 

آموزشی بنا نهم. 
اگه  ادعا می کنید 
که سوسیالیست 
هستید پس باید 
حمایت بین المللی
    را از من دریغ 

نکنید.

ابوعلی بفرما 
اینجا، بهتره  اینجا 

گفتگو کنیم.

خیلی رُک و جدی با 
آنها گفتگو کردم   

به  همین دلیل 
نتوانستند از پس 
من برآیند. حساب 
و کتاب من درست 
از آب درآمد و آنها 
قبول کردند ما را 

یاری دهند.
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برای اولین دوره ی آموزش، 
آیا اسکان سیصد نفر قابل 

قبول هست؟

به  نظرم مناسبه .

دراصل من درانتظار چیزی کمتر 
از آن بودم. پس با آن از در مخالفت 

درنیامدم. فقط با این پیشنهاد راضی 
نبودم.

بعدها در مورد آن پیشنهاد اندیشیدم. احتمالا آنا می خواستند مرا بیازمایند، تا ببینند 
که  آیا ما ازپسِ انجام چنین کار بزرگی برمی آیم و می توانیم آن تعداد نفرات 

را پرورش دهیم .هرچیزی می توانست روی بدهد. بنابراین برای آنکه  آنترناتیو  
جایگزین دیگری نیز داشته  باشم، با مساعدت حزب الفتح کمپ دیگری را 

هم راه اندازی کردم.
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پیش بینی و مهاجرتم از 
کشوردرست بود. در ١٢ 

سبتامبر ١٩٨٠ ارتش 
ترکیه  با کودتا قدرت را 
قبضه  کرد. به  شکلی 
گسترده  هزاران تن از 
مردم زندانی و شکنجه  
شدند . می توان گفت در 

فاصله  کمی بیشتر ازبیست 
سال این یک کودتای 
سیاسی و نظامی بود.

قانون اساسی جدیدی نوشته  شد و با آن 
ممنوعیت های سختگیرانه ای را اعمال 

کردند، بر این اساس  ژنرال »کنعان اوَرن« به  
ریاست جمهوری منصوب شد. و به  او این حق 

اعطاء شد که  مجلس را منحل کند و با اعلامیه ای 
قوانین را زیر پا بگذارد. با چنین اختیاراتی قدرت 
مجلس  و احزاب سیاسی به  شدت کاهش یافت. 

براساس اصل چهاردهم، آزادی فردی و 
تشکل یابی ها را محدود کردند. مبارزه  
سیاسی برای اصناف، زبان ها و نژادها 

ممنوع اعلام شد.
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در پایان  کودتای نظامی:

٦٥٠ هزار نفردستگیر شدند.

١میلیون و ٦٨٣ هزار نفر رو بازداشت کردند.

برای ٧ هزارنفرکیفر خواست اعدام صادر کردند.

برای٥١٧ نفر حکم اعدام صادر شد.

٥٠ نفر را در ملاعام اعدام کردند.

برای٤٠٠، ٩٨هزار نفر به  دلیل عضویت در احزاب 

غیرقانونی، حکم صادر کردند.

پاسپورت ٣٨٨ هزار نفر را ابطال کردند.

٣٠ هزار نفر مجبور به  تبعید شدند.

١٧١ نفر تحت شکنجه  به  قتل رسیدند.

٩٣٧ فیلم را سانسور کردند.

حق شهروندی ١٤ هزار نفرسلب شد .

٢٩٩ نفر در زندان گشته شدند.

برای ٤٠٠ روزنامه  نگار، در کل چهار هزار سال حکم 

زندان، صادر نمودند.
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در تمام سال های ١٩٨٠ تا ١٩٩٠ وقت و توجهم را 
به  پرورش و آموزش سیاسی اعضایی که  به  صفوف 

پ.ک.ک پیوسته  بودند اختصاص دادم چنین دوره هایی از 
نظرمن مقدم تر و مهم تر از آموزش نظامی بود.

بر ارتباط با جریانات دیگر مستقیما نظارت 
می کردم. در برگزاری نشستهای دیپلماتیک در 

خاورمیانه   از دادن کمک فکری به  آنها
 دریغ نکردم.

با گذشت زمان این نشست ها گسترده  تر 
شدند و به  سطح جهانی رسیدند.

اما درسوی دیگر بسیاری از 
سازمانها وابسته  در ترکیه  

با همه ی توان در تلاش بودند 
برایم مانع ایجاد کنند و با 

انتشار این شایعه   که:
 پ.ک.ک  خلق کُرد را بسوی 
نسل کشی سوق می دهد. 

درصدد بودند ازایجاد جنبش 
گریلایی ممانعت به  عمل 

بیاورند. 
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با وجود تمامی این فشارها در کنگره ی  اول و همچنین کنگره ی دوم حزب که  در سال ١٩٨٢ 
برگزار کردیم، هرگونه تسلیم پذیری ای را محکوم کردم. در هر دو کنگره  به  شیوه  ای استوار به  

استحکام   مبانی انقلابی حزب پرداختم.

در نتیجه ، حملات علیه ما بیشتر شد. تبلیغات منفی و 
توهین ها افزایش یافت. طوری که انگار دولت ترکیه  
خودش دمکراتیک ترین دولت است که به  حقوق بشر 

احترام می گزارد  و هویت کُردها رو به  رسمیت 
میشناسد .

یکی می خواد 
بنگ بنگفرار کنه!

رقققققققق

 رققققققق

وای خدا به  دادمون 
برس!

هرروز دستگیری و قتل عام در شهرها 
و روستاها به  شیوه ای وحشییانه  صورت 
می گرفت.

برو کنار حرامزاده!

گورم
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رفقایی عزیز و ارزشمند همچون کمال پیر، رفقایی عزیز و ارزشمند همچون کمال پیر، 

محمد خیری دورموش، فرهاد کورتای در طی محمد خیری دورموش، فرهاد کورتای در طی 

اعتصاب غذا، شهید شدند. بعدا از شکنجه ها و اعتصاب غذا، شهید شدند. بعدا از شکنجه ها و 

چندین اعتصاب، همانند گل پرپر شدند.چندین اعتصاب، همانند گل پرپر شدند.

 وقتی که  رفیق 
سکینه  جانسز 
در زندان زنان 
بر سر روی 

بازجویی معروف  
اسد اوکتای  تف 

کرد به  سمبل 
مقاومت تبدیل 

شد.

در زندان ها انواع شکنجه ها اعمال می شود.تا 
کاری کنند که  ملت  به  خودشان خیانت کنند  و 

در برابر فاشیسم ترک سرتسلیم فرود آورند.
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تعدادی هم برای محکوم کردن شکنجه  ها  عملیات خودسوزی انجام 
دادند. بیست و یک مارس ١٩٨٢ یعنی در روز نوروز؛ رفیق مظلوم 

دوغان با دستان خویش روح خود را گرفت. سلول  زندان شهر دیاربکر 
را که  در آن زندانی بود به  آتش کشید. این شروعی بود برای به  راه  
افتادن امواج  مقاومت زندانیان سیاسی. در اردیبهشت همان سال 

٤نفر از رفقایمان عملیات خودسوزی انجام داداند. مقاومت آنان؛ آتش 
ما را شعله ور تر کرد و به  ما نیرو و فیض عظیمی بخشید آنچنان که  

توانستیم مبارزه  و پیکارمان را نیرومند تر و گسترده  کنیم .

84
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کورم
گ بنگ

گ بن
بن

عملیات های این چنینی ای هم بود که  امروزه  مایه ی تأسف 
و تحسر بسیار منند .

 این اوضاع فاجعه بار؛ 
ترسناک و دلهره  

آور مبارزه   بر برخی 
ازخانواده  های  

تاثیراتی بر جای نهاده  
بود. شایع شده  بود 
که  برخی از افراد 
آن خانواده  ها خائن 

بوده اند. برای همین 
برخی از نفرات ما از 
این خانواده  ها انتقام 

گرفتند.
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همزمان در خاورمیانه  مشغول آموزش صدها رفیق و میهن دوست بودم. ما 
تمام لوازم و مایحتاج مادی  و معنوی این کار را آماده  

و مهیا می کردیم.

ما همچنین در کار تألیف و  نشر 
کتاب هم فعال بودیم و کتاب 

هایی را منتشر کردیم، برای مثال: 
در باب سازماندهی، نقش خشونت 

در کُردستان، مسئله  رهایی ملی
 در کُردستان و شیوه  چاره یابی.

در این دوران هرچه  که  می گذشت  برشمار زنانی 
که  به صفوف ما می پیوستند افزوده  تر می شد.

 با گذشت زمان نقش زنان در جنبش
 ما پر رنگتر می شد.

در سال ١٩٨٢ اولین گروه  از گریلاها را راهی میهن نمودیم. اما 
درجریان توطئه ای از سوی پ.د.ک )حزب دمکرات کُردستان عراق( 
هشت تن از رفقایمان در رود هزیل)هزل( شهید شدند. یکی از این  

شهدا، رفیق شاهین کلاووز بود.
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آنهایی که  می گویند باید برای این 
سرزمین جنگید بایستی به  فعالیت 

های مسلحانه  بیندیشند. بدون مبارزه ی 
مسلحانه  هیچوقت استعمارگری

 از میان نمی رود.

ماحصل تمهیدات و بحث هایمان  آن بود که پ.ک.ک در پانزده  آگوست عملیات های 
گریلایی را شروع کرد. گریلاها به  صورت همزمان به  پایگاهای ارتش ترکیه واقع 

در روستاهای اروح و شمزینان   یورش بردند.

بنگ بنگ بنگ

بنگ بنگ

شلیک نکنید،
 من تسلیم

 میشم.

خیلِ خُب، دستاتو ببر
 بالا و آروم بیا بیرون.

رفیق من خیری دورموش از یارانی بود که  در ١٤ تیر ماه  
١٩٨٢ در زندان دست به  اعتصاب غذا زد و به  شهادت 

رسید. درجلسه ی دادگاه  سخنان پر شوری ایراد نموده بود.

بنگ بنگ
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در مدت کوتاهی فرمانده  عگید و یارانش توانستند در مدت کوتاهی فرمانده  عگید و یارانش توانستند 
پایگاه  رو تصرف کنند و سربازهای آنجا روپایگاه  رو تصرف کنند و سربازهای آنجا رو

 دستگیر کردند. دستگیر کردند.

در سرزمینی که  از سوی فاشیستهای اشغالگر 
اداره  می شود، هویت ملی ما در تهدید است. 

دیگر مجالی برای زندگی آزادانه  و شرافت انسانی 
در کردستان نمانده  است.

تحت آن شرایط سخت 
حکمرانی فاشیسم ، 

اشغالگری و نسل کشی، تنها 
راهی که  برای خلقمان مانده ، 

مبارزات مسلحانه  است.  

گریلاها با مردم منطقه  در بحث و 
گفتگو بودند،اعلامیه  پخش نمودند 
و در قهوخانه ی آنجا پوستر نصب 

کردند.

حجم تسلیحات به 
غنیمت گرفته شده 
آنقدر زیاد بود که  
گریلاها مجبور 

بودند برای جابجایی 
آن از ماشین مقامات 
دولتی استفاده  کنند.
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سال ١٩٨٥ سال ، سالی کابوس واری بود. به  

دلیل تحریف حقایق و نتایج منفی آن؛ نود درصد از 

جنگاوران گریلا در داخل و خارج شهید شدند، به  

همین دلیل ادامه  دادن به  مبارزه ی مسلحانه  به

  شیوه  ای هماهنگ غیرممکن بود.

گور گور گور گور گور

در این سال بسیاری از رفقای 
گران قدرم را از دست دادم . 

تنها ده  درصد از آنهایی در حال 
گذراندن دوره ی سه  ساله ی 

پرورش در کمپ ها بودند،  زنده  
ماندند. می توان گفت آنهایی که  
مانده  بودند هسته های محکم 

جنگاوران پ ک ک بودند.

به  هر حال، تصمیم گرفتم کنگره ای تشکیل دهیم. این 
گنکره  سوم ما بود.

تحلیل شخصیتی در جنبش ما  سلاحی جدید بود. همچنین وجود 
فکری نامغشوش و پاک کلید موفقیت ما در دوره های پر بار 
پرورشی بود که  ملاک و معیاری بود برای سنجش آنکه  یک 

مبارز انقلابی کیست و چگونه  باید باشد .
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فعالیت ما برای آزادی زنان کُرد، همزمان برای تمام 
زنان دنیا  ارزشمند بود.

در پایان سال ١٩٨٠ 
تا اوایل سال ١٩٩٠ 
هدف ما این بود که 

خودباوری و حس آزادی 
تازه ای را در یکایک 
کُردها چه  زن و چه  

مرد بیافرنیم 

کمپ ها به  آکادمی هایی مبدل گشتند که  در آن مباحث 
تاریخی، علمی، فلسفی و سیاسی به  بحث گذاشته  می شد.

 در این مقطع، ما دست 
کم سی هزار نفر 

را پرورش داده  بودیم.

به  این نکته  آگاهم که  تاریخ قرنها 
فرودستی کُردها حاوی چه  معنایست. 
بله  ما نمی توانیم ظرف فقط چند سال؛ 

متحول به  یک ملت خودباور شویم.

امید وارم
 در آینده به این 

هدف دست یابیم.

 ووووووووفو

وووبو
 وم

سرانجام در در اوایل سال ١٩٩٠ فعالیت هایمان نتایج و 
دستاوردهایی را برای ما به  همراه  آورد. هفتاد درصد ازخاک 
کُردستان به  کنترل گریلا و حزب ما دست بالا را داشت. اما از 

مراسم تهنیت نوروز ١٩٩٢و بعد از آن، دولت ترک در جنگ علیه  
ملت کُرد، اقدامات جنایت کارانه تری در پیش گرفت.
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در بسیاری از موارد زنان پیشاهنگان قیام سال ١٩٩٠ و بعد از آن بودند. که  نتیجه اش پیوستن خیل 
عظیمی از زنان و مردان جوان به  صفوف سازمان ما بود.

 درشانزدهم  ژانویه ی سال ١٩٨٩در 
پایان عملیات تیم استخبارات ،خانه ی یکی 
از زنان پیشآهنگ  به  نام بریوان درجزیر؛ 
مورد هجوم نیروهای دولت  ترک  واقع  

شد،بریوان تا                   گلوله ی آخرین در 
برابر آنان                                  ایستاد او به  

شهات                                         رسید.

 اوجالان می گویند: انقلابی که  درآن زنان حضور نداشته  نباشند، 
انقلابی ناقص است و درهمه  جا انقلابات به  همین شکل بوده  اند 
به  ویژه  در کُردستان. ما با این باور و عقیده  که  این انقلاب،انقلاب 
زنان است                  فعالیت می کنیم.  فعالیت و تحلیل این زنان در 

زمینه ی مشخص کردن 
جنبش های پیشین  کُردها،

 تغییرات بنیادین است. 

که  این خود بخشی ازجستجوی اراده ی زنان بود. 
خواهان  زندگی نوینی هستند و تصمیم گرفته اند 
که  به  چه  شیوه ای در زندگی حضور داشته باشند.
برخی ازاین زنان، جانشان رافدا کردند که  بایستی 
به  آنان همچون زنانی که  زنده اند و هنوز فعالیت   

می کنند نگریسته  شوند.

یکی از این زنان؛ رفیق بریتان بود. او گریلایی بود که  
در ٢٥ اکتبر ١٩٩٢در جنوب کُردستان برای آن که  
تسلیم نیروهای جنوبی همدست دولت ترکیه  نشود. 

بعد از تمام شدن مهمات، خود را از صخره ای به  پایین 
اندخت و به  نمادی برای مقاومت تبدیل گشت.
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کُردها برای تعیین 
سرنوشت خود و 
حفظ زبان زبان 

کُردی می کوشیدند 
که  با مخالفت و 

ممانعت نظامیان ترک 
روبرو شدند. 

من  هیچگاه  دست از دعوت به  اتحاد و صلح  نکشیدم و برای آنکه  فرصتی را برای حل سیاسی و 
صلح ایجاد کرده  باشم، ماه  مارس ١٩٩٣ طی نشستی مطبوعاتی در ساختمان ناحیه برالیاس لبنان 

آتش بس یک طرفه ای را اعلام کردم.

ریاست جمهوری وقت ترکیه ، تورگوت اوزال 
خواهان حلی سیاسی مسئله بود. بعد از اقدام 
به  ترور ایشان از سوی فاشیست ها و ناکام  
ماندن شان، او تصمیم گرفت طبق انتظارات 
مردم و نقشه ای که  برای ایجاد تغییر داشت

 در بیانیه آن را مطرح کند. اما او را
 مسموم کردند و کشتند. 

تمامی سال ١٩٩٥و سال ١٩٩٧ دولت ترکیه  و 
پ.د.ک به  یاری ناتو حملات سختی را از داخل و 

خارج علیه  پ.ک.ک تدارک دیدند. هدف شان از بین 
بردن گریلاها بود و  فرصت دادن به  خائنین بود.

بنــگ
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در ژوئن ١٩٩٨ دولت ائتلافی ترکیه  به  ریاست مسعود 
یلماز) رئیس حزب آ.ن.آ.پ( بر سر کار آمد. آنان در 
بروکسل سعی کردند با پ.ک.ک مذاکره کنند. 

ما در اول سپتامبر، آتش بس 
یک طرفه ای را اعلام کردیم تا 

شرایط سیاسی بهتری را برای  یافتن 
راه  حل مسائل مهیا کنیم

طی کنفرانسی مطبوعاتی 
در ٢٩ آگوست ١٩٩٨ 

آتش بس جدیدی اعلام شد. 
من  از طریق تلفن در آن 

کنفرانس مطبوعاتی شرکت 
کردم.

پس از درخواست های از ترکیه  و اروپا، 
ما چنین تصمیمی گرفتیم.  همچنین ما 
خواستیم  در اول سپتامبر؛ روز جهانی
 صلح  به  درخواست کسانی که  طالب 

صلح  بودند پاسخ مثبتی داده  باشیم.

در ٣٠ آگوست ١٩٩٨ مراسم خاکسپاری یک نظامی که  
در کُردستان کشته  شده  بود، برگزار می شد. بسیاری از 

دولتمردان  ترکیه  در آن مراسم حضور داشتند.

سربازان اینجا هستند، بگوید آپو 

کجاست!؟

آن  موقع جانشین 
نخست وزیر ترکیه   
بولنت اجویت گفت:

شکی نیست که برای 
حل مسایل کشورمان 
با سازمانی تجزیه طلب 

تروریستی مذاکره  
نمی کنیم.
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ایالات متحده  آمریکا فشارها بر سوریه  را 
افزایش داد. در دوره  ریاست جمهوری
  بیل کلینتون  نیروهای آمریکایی در 

مرزهای آبی سوریه  مانورهای انجام داد.

در ١٦ سپتامبر ١٩٩٨ فرمانده  نیروهای زمینی 
ترکیه  آتیلا آتش  در نوار مرزی ترکیه -سوریه  به  

شیوه ای جدی، سوریه  را تهدید کرد:

وزیر خارجه  ایالات متحده  آمریکا 
مادلین آلبرایت تلاش بسیار زیادی 

به  عمل آورد تا اتفاق میان پ.د.ک و 
ی.ن.ک )اتحادیه  میهنی کُردستان( را 
برقرارسازد. دو حزبی که  تا آن موقع 
سالیان سال با هم جنگیده  بودند. بعد 
از این توافق آنها در اولین اقدامشان 

با پ.ک.ک وارد جنگ شدند.

در ٩ اکتبر سوریه  را به  مقصد یونان ترک گفتم. 
وقتی در رم بودم، دولت ترکیه  در تلاش بود تا ایتالیا 

من رو به  آنها تسیلم کنه .
چند ماه  سخت 

و دشوار بر 
من سپری شد  
همانند توپ 

آتشینِ در حال 
انفجار؛ مسیر 
ایتالیا، یونان، 
روسیه  و کنیا 
را درنوردیدم.

ده ها هزار کُرد در سراسر جهان برای 
حمایت از من، به  خیابان های رم سرازیر 

شدند. در همین بود      که  من قدرت های 
اروپایی ها دعوت کردم    تا برای حل سیاسی 

مسئله کُرد دست به  کارشوند.

سوریه ، عبدالله  اوجالان را در
 خاک خود پناه  داده ، از او 

محافظت میکند. آنان از نیت خوب 
ما سواستفاده  میکنند. کاسه  

صبرمان لبریز شده
  است.
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به  هر حال برنامه  وعملیات  ناتو 
در حال اجرا بود. در اوایل سال 
١٩٩٩ دیپلمات های یونانی به  
من گفتند  می توانم با هواپیما 
به  آفریقای جنوبی]پیش ماندلا[ 
بروم، اما بعد متوجه  شدم مرا 
به  سفارت یونان در نایروبی در 
کشور کنیا بردند. پشت پرده  ، 
سیا و موساد درحال زمینه  چینی 

توطئه  ی ربودن من بودند.

شِشِشِشِش خشِشِِ

دام خود را در کنیا پهن کرده  بودند. پانزدهم فوریه ی  سال ١٩٩٩ وقتی  که داشتم  از 
سفارت یونان به  فرودگاه  نایروبی می رفتم، ]تا به دادگاه لاهه در هلند بروم[ اتومبیل 
حامل من که راننده ی آن ازمقامات کنیایی بود، به سرعت از اتومبیل های دیگر فاصله  

گرفت.

خیلی سریع من را به  
تکاورهای ناتو و بعدا 
ترکیه تحویل دادند. با 
این وجود، من هنوز از 

توافق و صلح می  گفتم.  
من خلق های کُرد و ترک 

را دوست دارم و امید 
من اتحاد و صلح میان 

آنهاست.



96

از طرفی کانال های تلویزیونی ترکیه  اخبار پیروزیشان  در ربودن مرا 
تبریک وشادباش می گفتند. از سوی دیگرکُردهای سراسردنیا درمقابل       
سفارت خانه های یونان، 

اسرائیل و ترکیه  تظاهرات  
می کردند. دربرلین با به 
رگباربستن راه پیمایان 

ازداخل سفارت اسرائیل؛ 
چهارکُرد جانشان را از 

دست دادند.

درسراسردنیا، بیش از یکصد نفر 

درمحکومیت این توطئه  بدن  های  خود 

رابه  دست شعله های آتش سپردند.

راهپیمایی  های اعتراض آمیز در سراسر دنیا برگزار شدند. 
درایتالیا، استرالیا، ایران، آلمان، روسیه وجاهای دیگر
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آلبرایت وزیر امور خارجه  آمریکا از وسعت اعتراظات شوکه شده  
بود. او  پیش بینی  کرده  بود، پ.ک.ک در عرض ٦ ماه  ازهم بپاشد .

نخست وزیر ترکیه  
که  پیدا بود مات و 
مبهوت شده  است

گفته  بود :

 نمی فهمم، چرا ایالات

 متحده  اوجالان را به  ما تحویل 

دادند.

درزندان امرالی واقع درجنوب دریای مرمره ، تحت محاکمه  و 
بازجویی قرار گرفتم و اجازه  ندادند   با وکلایم ملاقات داشته  
باشم. درآوریل ١٩٩٩ مرا به  دادگاه  بردند و به  جدایی طلبی 

متهم شدم. بعد ازیک محاکمه ی کوتاه  که  اخبار آن در 
سراسر دنیا پخش شد.حکمم را صادر کردند.

من دولت و همه ی نهادهای مدنی و 
اجتماعی را دعوت می کنم هرآنچه  را 
که  برعهده ی آنان است انجام دهند. 
آینده کشور؛ نه با جنگ  که  با پیروزی 

صلح مشخص و معین می شود.

دفاعیات من به  اتهامات یا بی گناهیم 
مرتبط نبود. بلکه  بیشتر در خصوص 
حل مسئله ی کُرد و صلحی همه  گیر 

بود.
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تأکید میکنم که  یقین دارم
 با وجود محکومیت من براساس 
اصل ١٢٥ قانون جزا ، بی گمان 

تاریخ مرا  ازنظر اخلاقی و سیاسی 
تبرئه  خواهد کرد. تکرار می کنم:  

درخواست بزرگ من خدمت به  
صلحی شرافت مندانه  و عدالت 

در یک جمهوری دمکراتیک
 است و من جمهوری
 دمکراتیک را ارزشی

 والا می آورم. 

پس از اتمام سخنانم، 
قاضی تورگوت اوکتای 
حکم دادگاه  را برایم 
خواند. حکم اعدام را 
برای من بریده  بودند.

مرحله ی 
حقوقی پایان یافت. 
حال نوبت به  مرحله ی 
سیاسی رسیده  بود.

دوستان 
نگران نباشید. 
آزادی پیروز 
خواهد  شد.

در ژانویه ی سال ٢٠٠٠ دولت 
ترکیه  قبول کرد، اجرای حکم 
اعدام من را به  تعویق بیاندازد 
تا دادگاه  حقوق بشر اروپا آن 
را بررسی کند. درجولای سال 
٢٠٠٢ حکم اعدام درترکیه  
باطل اعلام شد. و بدین ترتیب 

در نهایت من به  مجازات 
سنگین حبس ابد بدون تجدید 

نظرمحکوم شدم
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بخش
دوم
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د�ن ���ذ

ممنون که  دوباره  منو 
به  خونه  تون دعوت 

کردید.
وا  لوسی!

 این چه  حرفیه 

بیا، اما 
حواست به  اون  

گلدونه  باشه . پات 
بهش نخوره

سلام استلا، ب 

باغچه می رسی؟

آره  همینطوره ،  منم 
مثل اوجالان سرسبزی 

رو دوست دارم.



103

آها ، باشه  ، وای ، 
چقد خوشکله  .من نمی دونستم

این یه  هدیه  است از 
طرف  جرمی کوربین 

)سیاستمدار  بریتانیایی( 
اون آدم دوست 

داشتنی ایه  

وا ، جدی؟! 
عالیه  .

نمی خوای کمی این  
بیرون بشینی؟ امروز 

هوا خیلی خوبه .

حتما، خوش 
میگذ ره .
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آره ، ممنون، میگم الان من 
بهتر می تونم ازسرگذشت 

اوجالان سردربیارم .
تا جایی که  می دونم ، آخرین بار 

داشتیم از زندانی شدن اوجالان بحث 
می کردیم.

اگه  تو هم قبول کنی 
این مرتبه  می خوام 

سؤالاتم بیشتر از سیاست 
های کلی و رویدادهای 
سیاسی مهم  باشه ؟!!!

آره  ، اینایی که  گفتی 
همه شون مُهِمَن. می خوای 
اول از چه  بعُدی موضوع و 

پیش بکشم؟ 

میخوام ، بدونم 
وقتیکه  جنبش کُرد 

از کنفدرالیسم 
دمکراتیک بحث می 
کنه ، منظورشون 

چیه  ؟

دراصل موضوع اینه   که  آدم 

داوطلبانه  خودشو دمکراتیک 

و تشکل پذیر  کنه .

باشه  ، آدم می تونه  خیلی چیزا 
درباره  ش بگه   ، مخصوصا 

وقتی که  اهمیت عظمت تاریخ 
جهان، تئوری سیاسی و اهداف 
و خیلی چیزای دیگه  رو در نظر 
بگیره  . اما از دید من، میشه  
مختصر و مفید  در موردش 

گفت.
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کنفدرالیسم دمکراتیک سیستم مدیریت ازراه  مجالسه. به  صورت مستقیم مردم نمایندگان مجالس رو انتخاب 
میکنند که   این مجوز  رو به  جوامع  می ده   تا با استقلال کامل برهمه ی موازین و دستاوردهاش نظارت داشته  

باشه . همچنین امکان عزل نمایندهگان در هر زمان و هر شرایط از سوی مردم وجود دارد. مدیریت بدون 
محدودیت بر ارزش ها، محصولات، شفافیت در درآمد ها و همزمان ازطریق شبکه ای ازمجالس کنفدرال با جوامع 

دیگه  در ارتباط باشه .

معیار وهدف اولیه ی چنین سیستمی 
رسیدن به  خودمدیریتی، دمکراسی 
رادیکال، حفظ محیط زیست برابری 

و اشتراک درمسائل اقتصادیه .

دکتردارا کُرداخی 
تو روژآوا کارشناس 
اقتصاده . اون عضو 

کمیته ی  احیاء اقتصاد 
و توسعه ی کانتون 

عفرینه  و راجع به این 
سیستم میگه :

در ساختارها و نهادهای ما، مدل 

جدیدی از اقتصاد مطرح است. 

اقتصادی اشتراکی که  گاهی به 

آن اقتصاد اجتماعی هم می گن .

سیستمی است که  
سرمایه داری و بی اعتنایی به  

محیط زیست و اختلاف طبقاتی در 
آن جایی ندارد.

این مدل بایستی اشتراکی و 
متکی بر منابع طبیعی و زیرساخت 
اقتصادی قوی باشد اقتصادی  بر 

پایه ی ارزش های انسانی.
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اینی که  پایه  و مبناش
 رو ارزش های انسانیه ، 

چیز فوق العادیه !

بعد ازاین تعریفا،
 مگه میشه که  کسی 
همچین چیزی رو نخواد.

سرمایه داری یه  مشکل 
بزرگ جهانیه  . با حیله و فریب، کاری کردن 
که  ما، پشت همچین سیستمی که  اصلاهًیچ 

نفعی واسه ی ما نداره  ؛ 
وایسیم 

سرمایه داری می گه  که  دغدغه ش 
آزادیه ،  درحالی که  اصلاً اینجوری 

نیست. اکثر آدما تو نظام سرمایه داری 
فاقد آزادین اما سرمایه  داری 

کاری کرده  که بیشتر مردم  باور 
کنن سرمایه داری آزادی انتخاب ، 

فردی ،اقتصادی، بیانی  و چیزای دیگه س 
 .

اما کنفدرالیسم دمکراتیک سعی 
می کنه  سیستمی رو بسازه ،  که  محتوا 
و درونمایه ش از تجارب حقیقی اکثریت 

مردم باشه .

درسته  ! این هدف ،
 خیلی خیلی زیبا و ارزشمنده  
که  آدم می تونه  در هر جایی 

خودشو به اون برسونه .

و بسیار مهم است بدانیم 
کوردهای روژآوا همانند 
زاپاتیستهای مکزیک در 
تلاشند که آلترناتیو خود

 را بنا نهند.

و این جوری یه  مشکل بزرگ دیگه 
 پیش میاد و اون زمانیه  که  مردم فکر 
کنن سیستم فعلی به  درد نمی خوره  و 

سیستم دیگه ای که  بتونه  جای اونو بگیره  
و بتونه  اوضاع رو سروسامامون بده  ؛ 

اتوپیک و خیالیه  .
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این منو یاد یه  چیزی
 می ندازه  .

چند ماه  پیش یکی رو دیدم که  روی تیشرتش که  
خودش او نو طراحی کرده  بود، نوشته  شده بود:

بی نقص نیست اما بهترینه !

هاهاهاه دقیقا، منم 
یکی از اون تیشرتا 

رو میخوام.

یه  اتوپیای بی نقص غیرممکنه  و ما برای اون 
نمی جنگیم و هدف ما هم این نیست. اما  یه  
وضعیت خوب و بهتر وجودش ممکنه  . واسه  
همینم  برا رسیدن بهش باید از الان دست به  

کار شیم .

میخوام بیشترازکنفدرالیسم دمکراتیک 
برام بگی، اما قبلش اول بهم بگو اون 

زمان چی  به  سر اوجالان اومد؟
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شرایط حبس عبدالله  اوجالان خیلی سخته . کم

 کمش اینه  که  اون تو انزوای کامل به  سر می بره .

زندان امرالی جایی که  اون توش زندانی شده  
منطقه  ی نظامی ممنوعه ایه  در دریای مرمره .، 

اوجالان بیش از ده  سال از 
محکومیت شو به صورت 

انفرادی در این جزیره  سپری 
کرد که  در محاصره ی 

چندهزار نظامیه  ! ازهمون 
اولش شرایطی رو به  وجود 

آوردن که  کسی نتونه  ایشون 
از اونجا آزاد کنه .

در سال ٢٠٠٩زندان جدیدی ساخته  شد. سه  زندانی 
دیگه  به اونجا بردند اما اوجالان همچنان تو سلول 
انفرادی زندانیه  زندان تنها حیاطی کوچیکی برای 
هواخوری داره  که  دورتا دورشو دیوارهای بلند 

گرفتن 
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در تمام مدت این ده  سال، 
مقامات زندان تنها  چند 

باراجازه ی ملاقات ایشونو  با 
وکلا و خونواده  رو دادن . تازه  
اونم به  خاطر اعتصاب غذای 
هزاران زندانی سیاسی کُرد 

بوده .

با وجود چنین شرایطی بازم اوجالان مُوَلدِ و داینامیک 
بود، چه  در خوندن و چه  در نوشتن، کتابای زیادی رو 

خوندن و نوشتن هم به  زبان کُردی و هم به  زبان ترکی 
. همچنین کتابای زیادی از آدمای مهم و سرشناش رو 
خوندند،  از جمله  آلبرت انیشتن، میشل فوکو، امانوئل 

والرشتاین، پیر- ژوزف پرودون، 
ابن سینا، فرناند برودل، ماریا 

میس، ژیل دلوز و خیلی 
کسای دیگه  رو، ایشون دانش 
خودشونو تو خیلی ازشاخه ها و 

رشته  ها وسیع 
و عمیق کردن.

 کتابای زیادی هم  ایشون نوشته  ند. این کتابها 
خط مشی و استراتژی جدید پ.ک.ک  جنبش آزادی 
کُرد رو معرفی کردند . کتابی که  در سال ٢٠٠١ 
نوشت، پژوهش تاریخی فلسفی گسترده ایه  که  

اساس و پایه ی  کتابای بعدی ایشونه  .
از دولت گاهنی سومر به سوی مدرنیته دمگراتیک

همچنین این کتاب به  منظور تأثیر بیشتر برجامعه  
و افزایش ظرفیت های سیاسی آن با دید انتقادی 

به  ارزیابی عملکرد های پ.ک.ک می پردازد .

در سال ٢٠٠٤ کتابی دیگر نوشت که  خوانشی نوین 
برای تاریخ  بود و این تز را پیشنهاد می کند:  تاریخ 

ماحصل تخاصم و دشمنی میان دولت و جامعه است. 
انقلاب نیروی محرکه ی جامعه  است. انقلاب، چنان 
سازماندهی ای را انجام می دهد که دیگر نیازی 

به دولت نباشد. و زمانی که بر این امر توفیق یافت 
جامعه را نیز بر بنیان مدرنیته دمکراتیک برمی سازد

دفاع از یک خلق

از دولت گاهنی سومر به سوی مدرنیته دمگراتیک
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از ٢٠٠٨ تا ٢٠١١  توی مانفیست پنج جلدی شون 
تفکراتشون رو راجع به  تاریخ و جامعه  بیشتر و گسترده  تر 
کردن  و به  این نکته  که   مورد غفلت واقع شده  اشاره  می 

کنن:آزادی یک  جامعه  و انقلاب زن، هسته ی تمام انقلابهای 
دمکراتیک هستند که  به  تحولی چون برابری، تکثر، صلح و 

آزادی می انجامد. 

توی تمامی این کتابا ما شاهد یک 
پروسه ی اندیشگانی و آینده  نگری 

هستیم . نوشته های ایشون می خوان 
که  مدرنیته ی  کاپیتالیستی رو علت 

اصلی معضلات نشون بده  و همچنین 
لازم بودن گذار از آن را به  ما یادآوری 

کنه  . هدف این نوشته ها مطرح کردن 
یه  سیستم سیاسیه ؛  برای دمکراتیزه  

کردن جوامع .

 مانفیست جامعه دمکراتیک
جلد سوم

می  شه   به  شیوه ای کرونولوژیک ) تقویمی( رخدادها و مقاطع حساس 

تاریخی رو به  شکل زیرنشون داد.  

مبارزه  برای استقلال]١٩٧٣[

مبارزه  مسلحانه ]١٩٨٤[

اعلام آتش بس و تلاش برای 

حل سیاسی]١٩٩٣[

ایدولوژی رهایی زن]١٩٩٨[

توقف مبارزه  مسلحانه  در 
خاک ترکیه ]١٩٩٩[

پایه  گذاری جمهوری 
دمکراتیک]١٩٩٩[

ارائه  سیستم کنفدارلیسم 
دمکراتیک که  دفاع 

مشروع یکی از مبناهایش 
است]٢٠٠٥[

تکوین ملت دمکراتیک و 
اعلام ژنئولوژی]٢٠٠٨[

همه ی اینا با سدً محکمی روبرو بودند برا همینم هرکدوم از این گام ها با شجاعت برداشته شده 

بودند. بحث و مبارزه و آموزش خیلی زیادی رو می طلبید.
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اینا بخشی از وقایعی هستند که  تو مسیرطولانی مبارزه   اتفاق افتاده  بودند؛ اما حالا بیایم  به  مرحله ی  
سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٦ نگاهی بندازیم.

ژانویه ی سال ٢٠٠٠ پ.ک.ک هفتمین 
کنگره  شو برگزار کرد. کنگره ؛  ایده ی 

جمهوری دمکراتیکی که  اوجالان تو 
زندان امرالی و در دفاعیات خودشون اونو 

بیان کرده  بودند، را پذیرفت. همچنین 
کنگره  به  اولویت مبارزه ی سیاسی 

یکسان با نبرد مسلحانه ی ویژه  ؛ توجه  
نشان داد. 

آوریل٢٠٠٢: شورای اتحادیه  
اروپا، نام پ.ک.ک را به  لیست 

سازمانهای تروسیتی اضافه  کرد.

مارس٢٠٠٣دادگاه  حقوق بشر اروپا اعلام کرد که  عبدالله  اوجالان رهبر 
پ.ک.ک ؛ عادلانه  محاکمه  نشده  است.
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٤ آوریل ٢٠٠٤در پنجاه  و 
پنجمین  سالگی تولد عبدالله 
اوجالان، شهرداری جوسنزای 
ایتالیا، جایزه  صلح و دفاع از 
حقوق بشر را به  ایشان اهدا 

نمودند.

در اول ژوئن ٢٠٠٤ پ.ک.ک  
به  توقف مبارزه  مسلحانه  

در خاک ترکیه که  از 
سال١٩٩٩  به صورت یک 

جانبه آغاز شده  بود،  پایان داد 
و در برابر حملات جمهوری 

ترکیه  وارد مرحله  دفاع 
فعالانه شد.

آوریل ٢٠٠٥ کنگره ی  خلق اعلام کرد که  
تمام معیارهای کنفدرالیسم دمکراتیکی 
که  پیشنهاد اوجالان است را قبول میکند و 
 تأسیس سازمانی نو پا، به  نام کنفدرالیسم 
جوامع کُردستان)ک.ج.ک( به  تصویب رسید.
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بعد از حملات شدید دولت ترکیه  علیه  مواضع گریلا، 

جنگ دوباره  شدت گرفت.

در آگوست ٢٠٠٥ نخست وزیر 
ترکیه رجب طیب  اردوغان، برای 

بار اول در ترکیه  به  وجود مسئله ی  
کُرد و اشتباهات دولت ترکیه  در 

قبال کُردها اعتراف کرد.

اکتبر٢٠٠٦ پ.ک.ک پنجمین آتش بس 

یک طرفه  را اعلام نمود. اما دولت ترکیه  

با هجومی که  در ده  سال گذشته  سابقه  

نداشت جواب این آتش بس را داد.
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تو تمام سالای این مبارزه ی طولانی، 
باور مردم به  اوجالان بیشتر شد. اون 

تونسته  بود سازمانی انقلابی ایجاد کنه  
و گام های مهمی رو  واسه  رهایی از 
استعمار و ایجاد جامعه ای نوین بردارد.

اوجلان تونسته  بود همه  رو حتی اونایی که   از 
همه  چی بی خبر بودن رو هم با خودش همراه  

کنه  . اقداماتی مثل اعلام آتش بس اول در ١٩٩٣ 
که  نشون  داد خواهان دولتی مستقل نیستند و 
فرستادن گروه های صلح به ترکیه در ١٩٩٩، 

٢٠٠٩ و اقدامات دیگه ای

 آره   کاملا آشکارشده  بود که  اوجالان 
نماینده ی ملت کُرده . تنها راه  کُردا برای 
نشون دادن اینکه  ایشون نماینده ی کُردا 
هستن اعتراضات خیابانی و کمپین های 

امضا بوده.

سال ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦  کمپینی در ترکیه  به  
راه  افتاد، سه  و نیم میلیون امضا جمع  شد. 
برای تعدادی از امضا کنندگان حکم زندان 

صادر شد. امضا کننده  ها می گفتند:اوجالان 
نماینده ی  سیاسی ما است در کمپینی دیگری 
از ٢٠١٢تا ٢٠١٥ بیش از ١٠میلیون نفر با 
امضای خود خواستار آزادی اوجالان شدند.
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بخشی از کتابا و تحلیلات و گفته های اوجالان در مورد مورای 
بوکچین نویسنده ی آمریکایی بود. همچنین چندین نامه  میان 
ایشان و بوکچین رد و بدل شد. بوکچین تنها در یک مورد 
بر نظریه  کنفدرالیسم دمکراتیک اوجالان تاثیر گذاشته : 
»اکولوژی اجتماعی«، اما بسیاری در
 مورد آن بزرگ نمایی می کنند.

کنفدرالیسم 
چیست؟

قبل از هر چیز 
شبکه ای از مجالس 
مدیریتی است که  

نماینده هایش از مجلس 
ملت دمکراتیک هستند 
که  بشیوه  مستقیم و 

بی واسطه  تعیین شده اند.

نمایندهای این مجالس کنفدرال به  
شیوه  منظم و جدی از سوی مردم 

نظارت می شوند. نمایندگی آنان در هر 
زمان و هر شرایط می تواند باطل و 

نماینده  جدید معرفی شود. نمایندها در 
برابر مجلس، مسئولیت دارند و باید تمام 

عملکردشان را شفاف سازند.

برای همین  وظیفه  
آنان مدیریت شفاف و 
عملگرا است، از دید 
اوجالان، وظیفه  آنان 
تعیین سیاست نیست. 

سیاست امری 
روزمره  و مردمی 

است. 

در کتاب  معنای کنفدرالیسم 
چیست؟ بوکچین چنین می گفت:

جزئیات آن مهم است. البته  امروزه  مجلس و پارلمان 
وجود دارند اما انتخابات هر چهار یا پنج سال، یکبار 

برگزار می شود. بسیاری از مجالس تحت نظارت مردم 
نیستند. این در حالی است که  مبنای مجالس، خدمت کردن 

به  مردم است.
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در کنفدرالیسم،  شهرداری های آزادیخواه ، به  جای 
دمکراسی غیرمستقیم )انتخاب نماینده  به  صورت دوره ای( 
نظامی است که  تمام سلیقه  ها را در خود جا میدهد و 
با دمکراسی مستقیم پیاده میشود. در این نظام همه  

شهروندان و نمایندگان در یک سطح برابر، بر مسائل 
سیاسی تاثیرگذار هستند.

این پارادایم دولت گرا نیست. کنفدارلیسم دمکراتیک، مدل خودمدیریتی ملت های فرودسته . 
مدلی اجتماعیه   نه   دولتی. این مدل؛ چارت فرهنگی و سازمانی ملت دمکراتیکه .

 نمایندگان خود را 
به  مجلس عمومی 

)کنگره ( می فرستن. 
اما نمایندگی اونا 
هر لحظه  می تونه  
باطل شه . همچنین 

در پیشگاه خلق 
هیچگونه  مصونیتی 
)دیپلماتیک،قضایی و 

پارلمانی( ندارند.

کنفدرالیسم دمکراتیک 
تابع مشارکت همگانی 

و بستری اجتماعیه  
؛ تصمیم گیری ها 
و قرار و مدارها 

برعهده ی خود جوامعه  
. سطوح بالاتر تنها 
همآهنگ کننده  و 

اجراکننده ی ی امور و 
خواست جوامع اند  
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در سال ٢٠١٣ میلادی در روژآوا - شمال و شرق سوریه ، سازمانهای دمکراتیک زیر شروع به  
فعالیت نمودند:

زمینه  یا بستر جامعه ی بدون طبقه  
)کمون های زیربنا(

 
کومین می تواند تمام یک روستا 

یا سی الی چهارصد خانه ، محله  یا 
شهرکی رادر خود جای دهد.

-مجلس روستا و محلات

هر کمونی؛ چه  کمون شهر 
باشه   و چه   روستا،   

در روستا یا شهر متشکل است 
از دسته ای متشکل از ٧ تا ٣٠ 

کمون

- مجلس محلی خلق]تمامی شهر 
یا روستاهای یک منطقه [

مجلس محلی متشکل است از دسته ی 
کوردیناسیون )مدیرها( مجالس 
روستا و محلات و نمایندگانی از 

سازمان  اجتماعی  دمکراتیک
) ت ا و -   د ا م(  که  سازمانی 

چندحزبی، چندملیتی است که سازمان 
های فرهنگی، اجتماعی و مدنی را در 

خود جایی میدهد.

-مجلس سوریه دموکراتیک

نمایندگانی از تمام مجالس محلی، 
سازمانها و احزاب در

 ت ا و -   د ا م عضو میشوند. به  دلیل 
شرایط جنگی تنها در سال ٢٠١٣ 
م.گ.ر.ک توانست در سطح کانتون
) نوعی تقسیمات کشوری با اختیارات بسیار زیاد( 

نشستی را برگزارکند. همکاری بین 
کانتونها  خیلی خوبه  .
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فدراسیون دمکراتیک روژآوا- شمال و شرق سوریه 

کمیسیون های

دفاع

اقتصاد

جامعه  آزاد

دادگستری

سیاست

جامعه  مدنی

ایدئولوژی

مجلس زنان

خیلی از کارای کمونها)جامعه ی بدون 
طبقه ( و مجالس خلق توسط کمیسیون 

های)انجمن( آنان برگزار و مدیریت میشه .

در هرسطح و مرحله ای؛ مجلسی از زنها به  
صورت منفک و جدا هست که  کمیسیون 

شون  فقط از زنها هستند. این کمیسیون 
با کمیسیون های عمومی دیگه  مثل  

کمیسیون اقتصادی در تعامل و همکاریه .

ریاست خودمدیریتی دموکراتیک

مجلس قانونگذاری

مجلس مدیریت

مجلس شهرداری ها

مجلس شهرداری ها بخشی از مجلس 
سوریه  دمکراتیک و فدراسیون دمکراتیک 

روژآوا- شمال  سوریه  است.

طوری برنامه  ریزی شده  که  چهل درصد 
از کرسی ها متعلق به مجلس قانونگذار از 

مجلس سوریه دموکراتیک باشه . 
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یعنی  با شهردارهایی طرفیم که   
آزادی خواهند و تو  شمال و شرق 
سوریه  حزبی رو تشکیل دادن که  
از فکر کنفدرالیسم دمکراتیک 

عبدالله  اوجالان الهام گرفته اند و 
سعی می کنن که مجلسی غیر از 

پارلمان رو  ایجاد کنن. این مجالس 
هر چی که  جلو تر میره  توان 

سیاسی و مدیریتی شون بیشتر و 
بیشتر می شه  

برعکس دولت سوسیالیستی به دنبال حکومت یا 
دولت بزرگ نیست ، هدف این سیستم تأسیس  
نهادها و دستگاه  های چپ گرا و آزادیخواه و 

مجالس تماما دمکراتیکه  . این نهادها و دستگاه  
ها  می توانند موازی با دولت فعالیت کنند. اما بایستی 

قدم به  قدم دولت رو کنار بزنه
  و خودش جای اونو بگیره .

مجلس خلق فرصت خودشکوفایی نیروی سیاسی 
را تماما دراختیار اشخاص حقیقی می گذاره  تا در 

موقع خودش از اونا برای فرم دادن به  جامعه  و 
پیرامون اون استفاده  کنه . که  این در تضاد کامل با 
دولت - ملت سلسله  مراتبی و شرکت های سرمایه  

ای بین المللیه  .  دولت - ملتها و شرکت های 
سرمایه ه ای بین اللملی امروزه  بیشترین نیروی کار، 

زمین و منابع رو در انحصارخودشون گرفتن .

تو این سیستم ، ارزش ، 
دارایی و ابزارهای تولید 
به  شکلی اشتراکی در 

خدمت جامعه است  . این 
کار با شبکه ای اجتماعی 

که  محلات و شهرها 
را به  هم وصل میکنه ؛ 

تضمین می شه .
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شاید توجه  تو جلب این موضوع شده  باشه  که  یکی 
از تغییرات بنیادین سیاسی این بود که  دیگه   تشکیل 

یک دولت - ملت ؛ براش به  عنوان یک هدف به  
حساب نمی آمد

اما به  جای آن در 
پی ایجاد نظام 

خودمدیریتی هستند.
این سیستم میتواند 

درکنار دولت- ملتهای  
ترک و عرب و غیره   

وجود داشته  باشه .

به  هرشکلی که  بود اونا برای دولت ها 
مخصوصا برای دولت ترک؛ این کار را آسان 

کرده  بودند. تا پیشنهاد شون 
 قبول بشه .

چون که  لازم 
نیست  در 

 مرزهای ترکیه  
تغییراتی ایجاد 

شه .

بله  و همزمان یک دگرگونی  ریشه  ئی 
هم هست.

اگر مدل کنفدرالیسم 
دمکراتیک در تمام خاورمیانه  

روی کار بیاد ، پایانیه  برای 
کاپیتالیسم.

خود کنترلی عمیق دمکراتیک در محل کار، 
در میان جامعه ، در مکانهای آموزشی  و 
جاهای دیگر برای قشربالادست فاسد و 
رشوه  خور؛ خطر بزرگی به  حساب میاد 

چنین مدلی حتی برای این قشرکذایی 
 از تشکیل یک دولت دیگه  

هم خطرناک تره 
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چیزی که دولت ها و حکومت های کاپیتالیستی خیلی از آن میترسند، اینه  که  بیخ گوش شان یه  مدل 
جایگزین و  سیستم خودمدیریتی مستقل و به  کار گرفته  شده ای هست که  همین الانشم اتفاق افتاده  

مخصوصا در شمال و شرق سوریه  ، این خیلی مهمه  و جای تأمل دارد.

در سال ٢٠٠٣ حزب اتحاد 
دمکراتیک)پ.ی.د( در روژآوا  و بر اساس 

همین پارادایم ) جهان بینی ( عبدالله  
اوجالان شروع  به  خودسازماندهی  

کرد. از سال ٢٠٠٥ به  بعد خلق های 
این منطقه  شروع به  عملی کردن تفکر 

کنفدرالیسم دمکراتیک کردند.

ما با چاره  اندیشی ها و 
راهکارهای سیاسی در تلاش 
هستیم،  به  رسمیت شناختن 

حقوق فرهنگی، ملیتی و 
سیاسی جزو اصول اساسیه  .

این راهکار، مبارزه  ای
مسالمت آمیزه  برای 
خودمدیریتی درمیان 

جامعه ای چند فرهنگی  
که  هم اونو پیش 
میندازه  و هم اونو 

تقویت می کنه  .

جمعیت کئوپراتیوها)انجمن های اجتماعی با اهداف اقتصادی(  با 
توسعه ی اقتصادی تعاونی بهترین حالت رونق اقتصادیه  . این 

شرکتهای تعاونی تابع جامعه ی اشتراکی یا همان کُمونه .

طبق سرشماریها؛ دومیلیون کُرد، عرب، آسوری، سُرینانی و ترکمن 
از سیستم خودمدیریتی مستقل برای پروژه ی خود پشتیبانی و 

حمایت کردند. این پروژه  ؛ تابع و پیروسیاست دمکراتیک، خودباوری، 
استقلال، تکثرگرایی و حقوق زنان  هستش .

صالح مسلم مسئول روابط خارجی حزب اتحاد دموکراتیک )پ.ی.د(
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در بهار سال
 ٢٠١١  به  دنبال 

جنگ داخلی سوریه  
و هرج و مرج و خلأ 

قدرتی که  پیش 
آمده  بود فرصت 
تشکیل سیستم 

آلترناتیو  پیش آمد .

در زمستان  سال  ٢٠١١سازمانی 

چترآسا با پیشاهنگی پ.ی.د و 

مشارکت خیلی از کمونها تأسیس شد 

ما مسائل سیاسی رو برای پ.ی.د  گذاشتیم  
و به  شیوه ای مستقل  دست به  کار فعالیتهای 

سیاسی برای سازماندهی جامعه  
شدیم.

اسمشو جنبش جامعه ی  دمکراتیک)ت ا و-د ا م( 
گذاشتند، هدفش اون بود که جوامع سوریه  را در 

لدار خلیله نظام کنفدرالیسم دمکراتیک سازماندهی کنه .
آ
یکی از مؤسسین  ت ا و- د ا م  ا

مورد دیگه  این بود که  مجلس ملی سوریه ، به  دلیل  شونیسم عربی، هیچ کمکی به  کُردها برای 
تعیین سرنوشت خود نکرد. به  همین دلیل کُردها راه  خود را در پیش گرفتند.

بشار اسد سعی کرد انقلاب خلق ها را از طریق اختلافات مذهبی و قومی متلاشی کنه . کُردا هر چه در توان داشتند  انجام 
دادند تا از بروز جنگ داخلی  در منطقه ی خود جلوگیری کنند کردا درهم زمان به  شکلی  ساختارمند شروع به  بنا نهادن  

سازمان خود کردند.

122
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در سال ٢٠١٢ وقتی که  رژیم  اسد در وضعیت خیلی ضعیفی 
بود، شاخه ی نظامی پ.ی.د به  نام یگان های دفاع از خلق 

)ی.پ.گ( و یگان های مدافع زنان )ی.پ.ژ( مناطقی را تحت 
کنترل درآوردند و موجودیت سه  کانتون عفرین، جزیر و کوبانی 

را اعلام کردند.
مخالفین سوری و حتی بعضی از احزاب کُرد 

این اقدام رو محکوم کردن. اونا سیستم 
کانتونی را قانونی ندانستند همچنین آن را 
حکومتی وابسته  به  دولت سوریه  خواندند. 

پ.ی.د با تکذیب این موارد، اعلام کرد باید در 
قانون اساسی سوریه موارد بازبینی و تغییرات 

دمکراتیک گنجانده  شود .

از تابستان ٢٠١٤ تا بهار ٢٠١٥ زمانی که  تمام شهر کوبانی در محاصره  داعش بود و اردوغان از 
سقوط قریب الوقوع کوبانی میگفت، نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ به همراه   گریلاهای پ.ک.ک  و 

همچنین انترناسیونالیست هایی از سراسر جهان، در جنگی سرنوشت ساز بودند. 

اوجالان گفت:
مبارزین با تمام توان از کوبانی دفاع کنند.

و در عملیات ی.پ.گ برای آزادسازی 
از دست داعش. تل ابیض با نام کوردی 
گری   سپی) تپه سفید( در تابستان سال 
٢٠١٥ مناطق جزیر و کوبانی به هم 

متصل شدند.
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به این ترتیب در تابستان ٢٠١٥ مرزهای حقیقی روژآوا به  

صورت  زیرگسترده  شد:

هم حکومت سوریه و هم 
ملیًون هم پیمان نیروهای 

انقلابی و مخالفان اسد، سریعا 
اعلام موجودیت خودمدیریتی را 

محکوم کردند.

بعدا در ژانویه   سال ٢٠١٥ م.س.د )مجلس سوریه ی دمکراتیک( 
تاسیس شد. و در مارس ٢٠١٦ پ ی د  فدراسیون دمکراتیک 

شمال سوریه  را اعلام کرد، چه  بسا که  همه  با این نام،  روژآوا 
را میشناختند. اینچنین شد که  از سال ٢٠١٨ به  بعد 

خودمدیریتی رسماً، به  خودمدیریتی
 شمال و شرق سوریه   تغییرنام داد.

بعد از آزادسازی بسیاری از مناطق  جدید، 
دیگرلازم بود به  سمت سیستمی وسیع تری 

روی بیاوریم که  در آن تمامی رویدادهای 
منطقه  جای بگیرد و در عین حال این حق را 

به  تمام جوامع بدهد تا نمایندگی )وکالت( و 
مدیریت خود را بر عهده

         داشته  باشند .

در گردهمایی تاسیس م س د 
مدلی برای سوریه ی دمکراتیک 

که  در آن عدم  مرکزگرایی، 
سکولاربودن، تکثر فرهنگی و 
گنجانده  شده  بود پیشنهاد شد. 

این مدل برای تمامی کشور 
سوریه  پیشنهاد شده  بود. 

در مارس٢٠١٦ هدیه  یوسف و منصور سلوم 
به  عنوان رؤسای مشترک شورای رهبری 

انتخاب شدند تا برای منطقه  قوانینی نو تدوین 
کنند. در ژانویه ی ٢٠١٦  این قوانین تصویب 

شد. هدیه  یوسف گفت:
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تو ذات کنفدرالیسم دمکراتیک فکرای ضد سرمایداری هستش . نشستها 
و سمینارهایی که  کمونها )جوامع اشتراکی(و کوپراتیوها در روژآوا به  
راه  انداختند، این فکرها رو توسعه  داد و تازه ؛ مردم  را هم در برساخت 

سیستم جایگزین در جامعه  مشارکت داد. 

به  عقیده ی مورخ آلمانی میکائیل کناپ که  
درعین حال یک پشتیبان صمیمی هم هست:

سعی میشود در مناطق آزاد شده ی روژآوا، 
یک شکل نوین از اقتصادی ایجاد گردد که  

هیچ ربطی به  مناسبات سیستم هایی چون 
کاپیتالیسم و فئودالیسم نداشته  باشد.

چنین تلاش هایی در 
شرایطی به  عمل می آید 
که  تراژدی جنگ سوریه  
در جریان است و هزاران 
نفر کشته  و بی خانمان 

شدند.
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خواهشن یه  لحظه ، یه  چیزی هست که  
میخوام درباره ش بگید. من گروه  های 

خیلی زیادی رو تو سطح بین المللی
 دیدم  که  از تلاش های جنبش

 کُردها انتقاد میکنند.

آره ، حق با توئه . 
بین اونا عده ای چپی هم 
هستند اما این زیاد مهم 
نیست. چیزی که  روژاوا 

میخواهد دیکتاتوری 
نیست، همه طرف ها در 
خودمدیریتی سهیمند.

متأسفانه امروزه  این برداشت
 وجود داره  ، از نظراونا سیستم
 های چپگرا منعطف نیستند و 
اقتدارگرا هستند. درحالی که

 روژاوا دنبال چنین هدفی
 نیست.

یعنی مدل کنفدرالیسم دمکراتیک 
جائیه  که  درش روی بیان آشکار 

افکار و اندیشه ها بازه  ؟ 
مطمئناً ؛ و این 

یکی از جنبه های 
کلیدی اونه .

ویششش . سلام 
پیشی جون !

 گربه ی شماست؟ 

خیلی نازه  .

نه ، فک کنم مال یکی از 
همسایه  ها باشه، چن تا خونه  

دورتر از اینجا  میشینه ، ولی گه  
گُداری میاد اینجا ، سرکی به  من 

میزنه  .

حتی کاملا برعکس اونه  ؛ 
مسلماً تو یه  دمکراسی واقعی؛ ممکنه 

 آدما یه  سری کارهایی انجام بدَِن و چیزایی
 هم بگن که  بعضی ها خوششون نیاد. 
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این شیوه ی تعامل و هماهنگی  میان زن و مرد، اقوام و طبقات 
توی این سیستم  روی من خیلی تاثیرگذاره  و همین موضوع باعث 

میشه  تا همه  باهم برای ایجاد تغییرات مثبت  کار کنن .

این خیلی مهمه . یکی از مشکلات 
امروزی جهان غربی اینه  که  

جناحهای مخالف نمیتوانند با هم 
کار کنند و نقاط مشترکی داشته  

باشند. 

آی آی آی. پاهام خواب 
رفت.

ای وای! 
خوبید؟

اره ، اره . فقط 
باید کمی بدنم 
را کشش بدم.

چیزی که  میخوام بگم اینه : تو کشورهای 
غربی هستند کسائی که  برای حقوق 

ترنس ها و افراد غیرسفیدپوست غربی 
مبارزه میکنند اما وقتی میخوای از تغییر 

سیستم اقتصادی بحث کنی یه  جوری
 چپ چپ نیگات میکنن که  انگار

هیچ ربطی به همدیگه 
 ندارن . 

و آیا خیلی از اینا از 
صدقه ی  سر اوجالان 

نبوده ؟

ن  ســتا د کُر تــو  ــی  ل و
و  ی  ر تئــو هــم 

م  أ تــو عمــل  هــم 
بلــه ،  و    . همنــد با
و  ب  ــو خ چیز ــن  ی ا

مثبتیــه .

البته .
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برایه  ملت دمکراتیک ، آزادی زنها خیلی مهمه  . 
برای همینه  که  نجات جامعه  با نجات زن بدست میاد. 

جامعه ی نجات یافته ، جامعه  ای آزاده  .
 این آزادی با ملت دمکراتیک 

به  دست میاد .

سطح تحولی که  زنها خود شونو به  اون 
رسوندن، سطح تحولات جامعه  رو به  کلی 
نشون می ده .  آزادانه  زندگی کردن، بدون 

انقلاب بنیادین  زنها غیر ممکنه  . 

از این به  بعد رسوندن 
مرد به  جایگاه  و موقعیت 

اصلیش عملی مهم و 
انقلابی به  حساب میاد 

پس زدن 
معیارهای 
مردسالارانه،

آزادی زنها تو 
تمام عرصه های 

سیاسی و 
اجتماعی  
روژآوا، یه  
اولویته  .  
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کنگره ی  استار)ستاره ( 
تو روژآوا ، کنفدراسیونیه  برای 

سازماندهی زنها. 

عبدالله  اوجالان به  لزوم رهایی زنها پی برد. 
چون که  رهایی کلی جامعه ،  بسته  به  آزاد 

بودن زنها ست.

به  همین خاطر هم 
برعهده ی ماست که زنان 
زیادی را به  آزادی برسانیم.  

ممنوعیت و مرزهای 
موجود در زندگی 

عادیشان بشکنیم ، ارتشی 
برای زنان ایجاد کنیم تا 

بتونن در تمام عرصه های 
زندگی خودشون سرو 

سامون بدَِن .

در شمال و غرب روژآوا، 
مجلس محلی، کمون، 

احزاب سیاسی و 
شهرداری هایی وجود 
دارند که  سیستم آنها 
ریاست مشترک است 
یعنی زنان و مردان به  
یک اندازه  در مدیریت 

سهیم هستند. 

سازمانهای زیادی حق مشارکت را برای زنها را در نظر می گیرند. برای 
مثال یه  مجلس اکولوژی در شمال روژآوا تصمیم گرفت تا زمانی که  

تعداد اعضای زن در مجلس با مردها برابر نشه ، هیچ مردی را به  عنوان 
عضو نخواهد پذیرفت.
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زنها به  این وسیله  
تونستند خیلی چیزا را 
پیش ببرن ما خودمون 
را به  سختی میندازیم 
تا زنها بتونن پتانسیل 

خودشون را اثبات 
کنند. به  عنوان مثال 
ما نحوه ی کشت در 
گلخانه ها را آموزش 

میدهیم. 

نه  اینکه  زنها فقط برَِن  یادگیری کشاورزی 
بلکه  تو عرصه های زیادی مثل یادگیری 

زبان کُردی، رانندگی  و خیلی کارای 
دیگه  مشغول آموزش دیدن هستن این یه  

برنامه ی فشرده  و چن جانبه  ست .

هنوز راه درازی پیش روی ماست که  
باید برویم اما ما بهش ایمان آوردیم 

که  اگه  با دل و جان و اتحاد تلاش 
کنیم به  هدفمون می رسیم.

مهدکودک و مدرسه هایی افتتاح میشن تا مادران 
بهتر بتونن تو این امور مشارکت کنن.
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بخشی ازاون کار و تلاش های زنها  که تو سطح 
بین المللی بیشتر ازش می دونن؛ یگان های نظامی زنها 

ست. در اینجا نیروهای سوریه ی  دمکراتیک بر پایه ی 
مبارزه ی ایدئولوژی و مسلحانه ی زنها بنا شده  است.

دو شاخه اساسی اون، یکی یگانهای مدافع خلقه  
و یکی دیگش هم یگانهای مدافع زنانه  . البته  
شاخه های دیگه ای مثل یگانهای عرب، آسوری، 

سریانی و ارمنی هم هستند . 

یگانهای مدافع زنها بخاطر پخش 
ویدیوهای از جنگ زنها، نگاه  های 

رسانه های جهانی را به سمت خودش 
کشوند. 

البته  گاهی توجه  این رسانه ها ساده  و 
سرسریه  چون این جوری معلومه  که  اونا 
هنوز سر سپرده ی اون دیدگاهی هستن 

که   می گه  : زنها نباس بجنگند. اما 
حداقل اقلش این بود که  دنیا از چیزی که  

بر سرکُردا اومده  باخبر بشَِن.

جنگ ما فقط با داعش نیست. 
بلکه  ما درجنگ و تلاشیم  تا 

ذهنیت جامعه  را تغییر دهیم و 
به  دنیا نشون بدیم  که  از زنان چه  

کارهای عظیمی برمی آید. 

ما نمی خوایم تو دنیا با 
اسلحه شناخته  بشیم .
 ما  می خوایم بخاطر 
فکر و اندیشه  مون 

شناخته  بشیم .
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 زینب سریکانی یکی دیگر ازجنگاوران است.  
سال ٢٠١٩ وقتی که  نیروهای آمریکا از 
شمال و شرق سوریه  عقب نشینی کردند و 

ارتش ترکیه  به  شهر سریکانی حمله ور شد 
وارد نیروی ی پ ژ  شد.

فووووووووووووو

بمُب 

 بعدها پی بردم که  عمو و پسرعموی من نیز جزو 
کشته شدگان هستند؟ وقتی که  داشتیم از شهر 
خود کوچ می کردیم جنازه ی آنها را دیدم. همین 

تجربه های وحشتناک و سخت باعث شد تا به  صفوف 
ی.پ.ژ بپیوندم.
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وقتی که  بچه  بودم، همیشه  فکرها 
و حرفها به  اینجا ختم میشد که اگر 
اتفاقی بیافتد و یا چیز ناگواری رخ 
دهد این مردان هستند که  مشکل

 را حل می کنند نه زنان.

اما امروز زنان هم می توانند 
بجنگند و هم از جامعه  

محافظت کنند. این چیزی است 
که  مرا خیلی خوشحال می کند.

بنگ بنگ بنگ
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در قتل عامی  ایزدی ها ، حداقل پنج هزار نفر کشته  و هفت 
هزار نیز ربوده  شدند. زنان و کودکان دختر را نیز به  عنوان 

برده  اسیر کردند. بیش از ٥٠٠ هزار نفر مجبور شدند خانه و 
کاشانه خود را ترک کنند و آواره شوند.

قبل از ٣ آگوست ٢٠١٤، اوجالان 
از رفقای خود خواست تا بروند و از 

شنگال)سنجار( در مقابل داعش دفاع 
کنند.

همه ی ما  کشته  خواهیم شد
 و به  همه ی ما تجاوز خواهند 

کرد . نباید اجازه  دهید باید 
قیامت به پا 

هنوز هم عاقبت 

هزاران زن ایزدی 

که  مثل برده  فروخته  

شدند ،

 نامعلوم است.

جنگاوران ی پ گ ، ی پ  ژ و پ ک ک داعش را نابود کردند و کریدوری انسانی به  روژآوا بازکردن  تا 
هرکس بتواند خودش را نجات بدهد و به  روژآوا برساند. آنها همچنین کسانی را که به  کوههای شنگال 

پناه برده  بودند را نیز از گرسنگی نجات دادند . در ١٨ سپتامبر ٢٠١٤ داعش به  کوبانی حمله ور شد.

کنید.
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آنها با هم در مقابل داعش جنگیدند. آنها در مقاومت کوبانی و همچنین در آزادسازی آن در ماه 
مارس٢٠١٤             نیز حضور داشتند.

جنگاوران زن و مرد علی رغم اینکه  تکنولوژی پیشرفته ای نداشتند، توانستند با اراده ای نیرومند، در آن 
جنگ دشوار پیروز شوند. این روح مقاومت گری وقتی تجلی می یابد کهمی یابد که  انسان با تمام وجود چیزی را باور 

کند و خود را 
بخشی از آن 

 بداند.

قبل از اینکه
  نیروهای غربی 
تصمیم بگیرند به  
آنها تسلیحات بدهند، 
نیروهای ی.پ.ژ تنها 
کلاشینکف های کهنه ی
 روسی در اختیار داشتند

 و یا نارنجک هایی که  
خودشان ساخته  بودند و 
تانک هایی که  در دستشان

 بود نیز دستساز بودند؛ 
آنها را از ماشین های کهنه  
ساخته  بودند.
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الله  اکبر

الله  اکبر

زنده  باد مقاومت 
کوبانی!

یلیلیییــی
لیلیلیلیل

لیللیلیلی
تللیلی

وای بر من
به  سمت کوچه  و 
محله های کوبانی 

میروم، میبینم اشک 
چشم مادران را....

.... کودکان، مردان و زنان سالمند گریه  
می کنند؛ اشک کودکان رودخانه  شدند ومثل 

رودخانه ی فرات درکوچه   و محله های کوبانی 
جاری شده  است .
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 مهمه   که  بگیم اونا علاوه  
بر نبرد نظامی علیه دشمن، با 

خشونت خانگی مناطق خودشان 
هم در نبرد هستند و

 می جنگند. 

اونا سعی میکنن که 
جایگاه زنها را در 
جامعه  تغییر بدن.

آره ! به  نظر منهم اینا همه 
 با هم اتفاق می افته . مبارزه  

ی  اونا برای دفاع ازخود و 
برای تغییردرونی جامعه  هم 

هست.   مشخصه  که اگه  
یکی از اینا نباشه ، مبارزه ی 

اونا معناشو از دست    
        می ده  .

این یه  ویژگی حیاتیه  . زمانی که  
اوجالان به  سمت ژنئولوژی گام 
برداشت از مواردی بود که  اوجالان 
نسبت به  اون آگاه بود. موردی 
که  کمک  زیادی به  ایجاد تغییر در 
جامعه ی کُردا کرد  که   بایستی در 
حکم یک ویژگی کانونی و
 اصلی باقی بمونه .         .

آها! منم می خواستم در مورد 
همین کلمه ی ژنئولوژی سوالی 

بپرسم. به  تازگی چیزایی در 
موردش خوندم، برا من کلمه ی 

جدیدیه   و فکر میکنم برای
 خیلی ها هم یه  کلمه ی

 عادی نباشه  .

در اصل معنیش علم زن و زندگی 
است. از کلمات زن، زندگی 

تشکیل شده که  همراه  با لوژی 
معنی دانش پیدا کرده .

 ژنئولوژی براساس این اصول و پرنسیب ها  بنا شده : 
بدون آزادی زنان در جامعه  و کسب تجربیاتی در زمینه ی

 آزادی زنان، هیچ جامعه ای نباید بگوید 
ما آزاد هستیم. 
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بنظر ما: فقط نابودکردن 
دشمن کافی نیست بلکه  باید 
جامعه ای جدید و بهتر هم بنا 

گردد

لازمه  که  ما از تجارب خوب و 
بد گذشته  درس بگیریم و از 
اونا برای ساختن یه  جامعه ی 

دمکراتیک استفاده  کنیم.

در جنگ داخلی اسپانیا مثال بارزی وجود دارد. در آن زمان 
بعضی ها میگفتند مهم اینه  که  باید نیروی دشمن را نابود 

کرد و برخی دیگر میگفتند که  نکته ی کلیدی آن است
 که  به  گسترش انقلاب بپردازیم.

دراین صورت   وقتی که ما از 
بیرون با شمن میجنگیم باید از 
درون هم دست به  تغییراتی 

بزنیم تا که  چیزای مثبتی

که  تا حالا برای زنها و مردا و همچنین برای 
انسانهای فقیر و تمام طبقات استثمارشده  

 اتفاق افتاده ، باقی بمونه  وهمچنین دستاوردهای 
گذشته  از دست نرََن . چیزی که  قبلا در 

تمام دنیا اتفاق افتاد.
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 چیزای دیگه  ای که   اتفاق افتاند  

اینها هستن :

از ١ مارس تا سپتامبر سال ٢٠٠٧: طی یک نشست 
مطبوعاتی در رم اعلام شد که در زندان امرالی عبدلله  

اوجالان را مسموم کرده اند. بر همین اساس کارزار 
سلامتی اوجالان، سلامتی ماست به  راه افتد.

در نتیجه ی کارزارها اجازه  داده  شد تا 
هیئتی از سی.پی.تی در مورخه ١٩ و 
٢٢ آوریل به  امرالی برود و چهارمین 

دیدار انجام بگیرد.

اکُتبر  ٢٠٠٧: ارتش ترکیه  حملاتی 
را با جتهای جنگنده  علیه  مواضع 
پ.ک.ک در جنوب کردستان آغاز 

می کند. نیروی گریلا عملیات هایش 
برای نابودی مواضع ترکیه  را 

افزایش میدهد.

١٣ آوریل ٢٠٠٩: ک ج ک آتش بس یکطرفه  

اعلام کرد.

رئیس مشترک شورای رهبری ک ج ک 
در آن زمان مراد کارایلان بود
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مارس سال ٢٠٠٩: حزب جامعه ی دمکراتیک )د.ت.پ( در انتخابات 
شهرداری ها، پیروز شد. اما دادگاه  قانون اساسی ترک، فعالیت 

این حزب را ممنوع اعلام کرد. در محافل بین المللی این اقدام ترکیه  
محکوم گردید.

وکلای اوجالان 
دسته جمعی بازداشت 

شدند.

آگوست ٢٠١٠: ک.ج.ک و دولت ترکیه  
اعلام کردند که  مسئولان دولت با اوجالان 

در دیالوگ  هستند، در نتیجه  عملیات 
مسلحانه  بار دیگر متوقف گشت.
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٩٩ ژانویه  ژانویه ٢٠١٣٢٠١٣: میت : میت )سازمان استخباراتی ترکیه ()سازمان استخباراتی ترکیه ( یکی از بنیانگذاران پ.ک.ک، سکینه  جانسز یکی از بنیانگذاران پ.ک.ک، سکینه  جانسز)سارا( )سارا( و دو زن و دو زن 
انقلابی کُرد دیگر با نام های روژبینانقلابی کُرد دیگر با نام های روژبین)فیدان دوغان()فیدان دوغان( و روناهی و روناهی)لیلا شایلمه ز()لیلا شایلمه ز( را در پاریس به  ترور کرد.  را در پاریس به  ترور کرد. 

در ٢٠ ژوئن ٢٠١٥: 
جمعیت دانشجویان 

دانشگاه سترادسلید که  
در گلاسگو اسکاتلند 
قرار دارد، به  اوجالان 

عنوان عضویت افتخاری 
اهدا نمود. 

در سال ٢٠١٥ اتفاق مهم دیگری 
نیز افتاد و اهمیت زیادی دارد که  به  

جزئیات آن توجه  کنیم. بعد از مذاکرات 
طولانی اوجالان و دولت ترکیه ، به  نتایجی 
رسیدند. در ٢٨ فوریه ٢٠١٥ یک هیئت 
در کاخ دلماباغچه ی استانبول، امضای 
تفاهم نامه دلمه باغچه   را اعلام نمود. 
اوجالان این تفاهم نامه را نوشته  بود. 

این در تاریخ جمهوری ترکیه  یک اتفاق 
بسیار مهم بود و اگر به  موفقیت دست 
می یافت درهای زیادی به  سوی صلحی 
جامع و مذاکرات دمکراتیک باز میشد.
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در گردهمایی، نماینده  ه.د.پ )حزب دمکراتیک خلقها( در استانبول، سری ثریا اوندر، متن بیانیه  را 

خواند. مواد اساسی به این ترتیب بودند:

١. سیاست دمکراتیک، مفهوم و معنا

٢. معین کردن طرف های ملی و منطقه ای در خصوص چاریابی دمکراتیک

٣. تضمین حقوقی و دمکراتیک برای شهروندی آزاد

٤. ارتباط سیاست دمکراتیک با دولت و جامعه ، تعریف عناوینی برای سازماندهی آن

٥. ابعاد اقتصادی-اجتماعی در مرحله ی چاره یابی

٦.  رابطه صحیح میان مفاهیم دمکراسی-امنیت در مرحله ی چاره یابی به  شرطی که  

نظام کلی و آزادی حفظ شود

٧. چاره یابی مسایل زنان، اکولوژی و فرهنگی و ضمانت قانونی

٨. ترویج آگاهی دمکراتیک در جهت شناخت کثرت ملتها و هویتهای متنوع

٩. تعریف جمهوری دمکراتیک، میهن و ملت مشترک با معیارهای دمکراتیک، و 

تعیین ضمانت قانونی و اساسی برای توجه به کثرت و تنوع خلقها در سیستم

١٠. تدوین یک قانون اساسی جدید که  تمامی اقدامات ذکرشده  و تغییرات 

دمکراتیک را در خود جای دهد  
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اما قریب به  سه  
هفته  بعد، وقتی 
که  اردوغان در 
هواپیما بود و 

از سفر اکراین 
برمی گشت به  
روزنامه نگاران 

گفت:

دولت بدون مشورت با من این 
تفاهم نامه را قبول کرده ، اصلا 

چنین تفاهمی در میان نیست.

ژوئن٢٠١٥بر حسب شهرها، احزابی که  بیشتر رای آورده اند: ه.د.پ حزب سوم 
ترکیه شد

�پ
ە.د.

.��ک.�پ اآ
.ە.�پ �ن

 در سال ٢٠٢٤ ه.د.پ با نام دم پارتی در انتخابات شرکت کرد  در نتیجه ای این
انتخابات نیمی از آرایی آ.ک.پ را ج.ه.پ و دم پارتی از آن خود کردند

در دسامبر ٢٠١٥، از سوی نیروی های 
مسلح ده  هزار نیروی نظامی به  شرناخ 
و جزیر اعزام شدند. در هر دو منطقه 

جنگ بزرگی میان دولت و نیروهایی که  از 
خودمدیریتی دفاع می کردند، درگرفت.

سپاه  ترکیه   مناطقی مسکونی ای که  در 
برابرنیروهای دولتی ایستاده  بودند را با توپخانه و 

تانگ  گلوله  باران کردند ، در آن حمله  تقریبا ١٧٧ 
تن کشته  شدند که  در میان آنها کودکان و زنانی 

بودند که  زنده  زنده  در آتش سوختند . 

بمُ
بمُ

حمایتهای زیادی از اوجالان )که  در 
آن موقع بشدت در انزوا قرارداده شده 
بود( می شد؛ ه.د.پ و یک ترکیه ی 

دمکراتیک تر موجب خشم اردوغان 
شده  بود به  همین جهت موج 

جدیدی از خشونت و قتل عام های 
وحشیانه  را علیه  خلق کُرد مقاوم 

آغاز کرد. 

بر حسب 
شهرها، 

احزابی که  
بیشتر رای 
آورده اند:
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تایبت اینان )مردم به  اون مادر تایبت میگفتند( مادری 

پنجاه  و هفت ساله  بود که  توسط تک تیراندازهای 

ترک کشته  شد و جنازه ی او ٧ شبانه روز در کوچه  

ماند.

وقتی که  گلوله  به  مادرتایبت خورد همسر و 
فرزند او کاری از دستشان برنمی آمد و مجبور 
بودند لحظه  به  لحظه  مرگ او را تماشا کنند.  
تک  تیراندازهای ترک برادر او را نیز کشتند و 

همسرش را زخمی کردند. وقتی که  
می خواستندجنازه  را از رو زمین بلند کنن .

به  اونایی که  در شهرها از صلح حمایت کرده  بودند حمله  شد. درده  اکتبر در بیرون از ایستگاه قطار 
آنکارا، دو بمب منفجر کردند و در نتیجه ی آن ١٠٩ نفر کشته  شدن و گفتند داعش مسئوله

بمُب

هدف  اون بمب گذاریها یه  گرد 
همایی  بود؛ خیلی از گروههای 
مترقی و آزادی خواه  می خواستند 
با این کار حملات ارتش ترکیه  به  

مناطق کُردنشنین را محکوم کنند. 
در میان آنها: کنفدراسیون اتحادیه  

کارگری انقلابی )دیسک(، اتحاد 
پزشکان ترکیه  )ت.ب.و( و سندیکای 

کارمندان )ک.س.ک(  بودند. 
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حالا بیا کمی از این مسائلی که  در آن دوره ی 
زمانی رخ دادند بیایم بیرون و در مورد تغییر عنوان 
پ.ک.ک صحبت کنیم. که  البته  کمی پیچیده  ست:

در آوریل سال ٢٠٠٢، پ.ک.ک خودشو منحل کرد 
و بعدش  کنگره ی آزادی و دمکراسی کُردستان 

)کادک( تأسیس شد. فکرپشت این تغییراین بود که  
پ ک ک ازمفهوم یه  حزب فراتر ببره .  اما )کادک( به  

شکلی بود که  در برگیرنده ی کلیات بیشتری بود و
 این خیلی فراتر از یک تغییر نام ساده  بود.

در نوامبر سال ٢٠٠٣ کنگره ی دیگه ای  برگزار 

شد  که  آخرش این بود که عنوان کنگره  به  

کنگره ی خلق کُردستان )کنگره  خلق( تغییر پیدا 

کنه .

ا�ن ��رد���ت

ە  ر���ی ��ت

ە  ور��ی ��

را�ت ��

یرا�ن ا��

در سال ٢٠٠٥، پ.ک.ک مجددا و طبق برنامه  و 
اساسنامه ای جدید، احیا شد. به  نسبت قبل با اعضای 
کمتری تاسیس شد. هدف این بود که  به  سازمانی 
ایدئولوژیک تر از قبل تبدیل بشه  و هرکسی را در 
خودش جای نده. به موازات این تحولات، کنگره ی  

خلق؛ شد  مجلس ک.ج.ک .
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بایستی بگیم 
که  در بیست 
سال گذشته  

اوجالان 
همچنان برسر 

مسئله ی 
برقراری صلح 
پا برجا مانده .

اما دولت ترکیه  تصمیم 
گرفت که  به این توافقنامه  
عمل نکنه . در عوض موج 
تازه ای از بازداشت ها و 

زندانی کردن سیاستمداران 
و فعالان کُرد راشروع کرد 
و در ژوئن سال ٢٠١١ دست 
به  عملیاتهای بزرگ نظامی 
زد. بعدها همان طور که  

دیدیم حملات اشغالگرانه ای 
به  کُردها کردن درست عین  

سال ٢٠١٨ و کاری که  
درعفرین کردند.

بمُب

ازسال ٢٠٠٩ تا نیمه ی سال ٢٠١١ هیئتی 
ازطرف دولت ترکیه  ، برای مذاکرات مخفیانه 
با اوجالان در زندان امرالی  و با سران پ.ک.ک 

دراسلو پایتخت نروژ فرستاده  شدند . ) که  بهش  
مرحله ی اسلو گفته  می شه (.

طرف ها بر سر معاهداتی) پیمان نامه ( به  توافق رسیدند. 
در متن آن توفقنامه ها برنامه ای مرحله  به  مرحله  برای 
پایان دادن به  نبرد مسلحانه  و تغییرات سازمانی لازم در 

جهت چاره یابی مسئله ی کُرد را در خود جای می داد.
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چیزی که  ما نباس فراموش کنیم اینه  که   از سال 
١٩٧٠ تا به  حال هزاران روستای کُردنشین را سوزانده  
و نابود کرده اند. اینها حملات سنگینی علیه مردم بود 

�ن ���ذر��ی
ە ای دورا�ن ��ور��ی مرذ

ە ر���ی ��ت

نقشه  و آمار و ارقام 
نمی تونه   ترسی و 

دلهره ای  مردم اونجا 
را نشون بده  افتاده  بود 
را نشان دهند. بخاطر 
خشونتی وارده  بر مال 
وجانشان چه  دردها و 
رنجهای عظیمی که  

کشیده  نشد. هرگز نباید 
اینا را فراموش کنیم. 

اما هنوز هم در کشورهای غربی 
اکثراً از آن  بی  خبرند .

چیزی که  در عفرین، یعنی در 
روژآوا و در شمال غربی سوریه  

اتفاق افتاد تنها یه  نمونه اعمال  
وحشتناک دولت ترکیه ست. آمار 

جمعیت کُردهای روژآوا براساس 
اخبار به ٦٠٪ کاهش یافته ، چون 

وقتی دولت ترکیه  همراه با 
مزدوران سوریه ای اش در ژانویه 
٢٠١٨ به  عفرین حمله  کردند، 
خیلی ها مجبور به  ترک خانه  و 

کاشانه و زمین خود شدند.
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یکی از حملات هوایی دولت ترکیه ، حمله  به  
بیمارستان اصلی عفرین)بیمارستان اورین( بود.  
تنها بیمارستانی که  هنوز به  کارش ادامه  

می داد در آن حمله ١٦ نفر کشته  شدن.

شانزده  انسان ازگوشت و خون و استخوان و مغز. 
زیبایی زندگی را از آنها گرفتند. جنگ آدما  رو به  

معنای واقعی می کشه .

بمب

بمب
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نباید فراموش  کنیم که  خیلی از سربازای 
ترک هم که  نمی خواستند قاطی 
همچین جنگی بشن کشته  شدن.

آآآآآآآخخخخخخخ

اونا  رو به  این خاطر به  کُردستان 
فرستادن تا مردمو  قتل عام کنن و 

در عین حال حکومت آ ک پ - م ه پ  
و اردوغان با آن سربازا طوری رفتار 

میکرد که  انگار خیلی راحت میشه  اونا 
را خرج کرد و به کشتن داد و همین 

کار را هم میکرد.

دقیقاً زمانی که   
محبوبیت دولت 

ترکیه  کم شده  بود 
و مشروعیتش مورد 
سؤال واقع شده  بود  
بر شدت جنگ و ظلم 

دولت علیه  کردها 
اضافه  می شد.
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 اوجالان میگه  من هر خلقی را 
دوست دارم؛ همانگونه  که  کُردها 

را دوست دارم خلق ترکیه  را نیز 
دوست دارم. تغییراتی که  در 

موضوع کنفدرالیسم دمکراتیک 
ونقش زنان پیش آمد ، نیرویی جدید و 
قدرتمنده   اینا رو میشه  بین خلقها و 

تمام منطقه  گسترش داد. 

با وجود اینکه  او تا به 
امسال)٢٠٢٥م( بیشتر از بیست و 
شش ساله  تو زندانه  ولی همیشه  

نظری ویژه  به  مقوله ی صلح و 
ایجاد سیستمی بهتر برای همگان 

داره .

و او هرگز فراموش نمیشه . درمحکومیت حبس ایشان 
اعتراضات متعددی در کُردستان، ترکیه  و سراسر جهان انجام 
می شه .به  عنوان مثال نوبت آزادی برای عبدلله  اوجالان در بیست 

و پنجم ژوئن سال ٢٠١٢ در استراسبورگ برای  آزادی فیزیکی 
رهبر خلق کُرد  و شکستن  انزوای تحمیلی برایشان آغازشد.

در سال های ٢٠٠٧، ٢٠١٢ 
و ٢٠١٨ در حمایت از عبدلله  

اوجالان و تمامی مبارزات کُردها، 
اعتصاب غذاهایی  سازماندهی 
شد. مثال بارز آن با پیشاهنگی 
نماینده  مجلس، لیلا گووَن است 
که  در سال ٢٠١٨ پیشاهنگی 
این حرکت را به  عهده  گرفت و 
هزاران نفر در زندانها و افراد 
زیادی در ترکیه  به  این کارزار 
پیوستند. اعتصاب غذا ٢٠٠ روز 

ادامه  یافت. 
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درشش سپتامبر٢٠١٢ کارزاری دیگه ای برای جمع آوری 
امضا شروع شد. این کارزار از آزادی عبدلله  اوجالان و 

زندانیان سیاسی ترکیه  حمایت میکرد. امضاها نشون میداد 
که  آزادی عبدلله  اوجالان نشانه ای از مرحله ای نوین برای 

دمکراتیزه  کردن ترکیه  و برقراری صلح در کُردستان است.

در سال ٢٠١٥ بیش از ده  میلیون 

نفر آن متن را امضا کرده  بودن.

در طول زمان به  اوجالان جوایز زیادی اهداء شد و 
محبوبیت و مقبولیتش پیش مردم دنیا بیشتر شد  در 

میان این جوایز، شهروندی افتخاری بسیاری از شهرها 
به  ایشان داده  شد وجود دارد که   میشه  ازمیان اونا به   

شهرهای پالرمو و ناپولی ایتالیا اشاره  کرد.
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در بیست و پنجم آوریل ٢٠١٦ سندیکای کل در پادشاهی متحده) انگلستان( با نام گ م ب که  ٦٠٠ 
هزار عضو داشت، سندیکای بریتانیایی و ایرلندی با نام »یونیت د اونیون« با ١.٢ میلیون عضو به  نیروهایی 

پیوستند که  در تلاش بودند که  کارزار آزادی برای عبدلله  اوجالان را شروع  کنن. 

در ابتدای سال ٢٠١٩ پنج برنده ی جایزه ی نوبل 
خواهان پایان دادن به انزوای تحمیل شده   بر عبدلله  

اوجالان و همچنین پایان دوران حبس ایشان در سلول 
انفرادی و تمامی زندانیان سیاسی در ترکیه  شدند.

 امسال)٢٠٢٥( ٦٩ برنده جایزه ی نوبل دوبار خواهان 
آن شدند که شیرین عبادی یکی از آنان بود. 

کنگره ی سندیکای کارگران انگلستان 
در سبتامبر٢٠١٧ رسماً حمایت خود را 

ازاین کارزار اعلام کرد و بیشتر از چهارده  
سندیکای بزرگ بریتانیا به  این کارزار پیوستند.

در این میان روشنفکرانی که  
اوجالان با امکانات کمی که  
در دست داشت توانسته  بود 

کتاب هایشان را بخواند، یعنی 
کسانی مانند امانوئل والرشتاین، 

بری ک.گیلس، آنتونیو نگری، 
جان هالووی و دیوید گرایبر 
کتابی با عنوان) دیالوگ هایی با 
اوجالان ؛ برساخت یک زندگی آزاد( 

را نوشته و منتشرکردند.
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هر چند که   او به  احتمال 
زیاد نتونسته  اون کتابو 
ببینه ، اما درآخرین دیدار 
خود با وکلایش در سال 
٢٠١٩ از آن اشخاص، 
خلقها و جنبش هایی 

که  برای آزادیش تلاش 
می کنن، سپاس گذاری  

و تشکر کرد.

 مهم ترین نکاتی که اخیرا به آن اشاره 
نموده اند: ادامه داشتند سیاست انزوا و 

نسل کشی خلق کرد و لزوم دموکراتیزه 
شدن خاورمیانه مخصوصا ایران و ترکیه  

همچنین برادری خلقهای منطقه بود.

در حالی که هر روز نیروی فکری ایشان و نیروی 
کسانی که  برای آزادی اش فریاد میزنند رو به

  افزایش و گسترشه .

  اوجالان و تمامی زندان امرالی در انزوا مطلق قرار دارند و حتی اجازه  
برقراری ارتباط با هیچ کس و رسانه  ای داده  نمیشود. این شرایط از 
٢٠١٩ تا پایان ٢٠٢٤ ادامه داشت به دلیل مبارزات همه جانبه اخیرا 

)٢٠٢٥( چندین دیدار با ایشان صورت گرفته، 
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متوجه  هستم،
 این مبارزه  ادامه  

داره . 

اره  ، درسته . حتی تا به  
این لحظه  هم ادامه دارد، 

همین دیشب بود که  
دولت ترکیه  به  مناطق 

گریلا حمله  کرد.

و مدل کنفدرالیسم دمکراتیک و در 
درون آن نقش زنان، موردی است که  
برای تمای منطقه  مهم است... در 

اصل برای تمام دنیا نیز.

سیستم جایگزینی که  در روژآوا در جریان است دارای نقش 
نمادین بسیار مهمی است. این یک سرگذشت سرگذشت 

دلیرانه ست ، شجاعانه ست در این مورد باید ببینیم که  ما خارج 
از مرزهای نژادپرستی، جنسیت گرایی و سرمایه داری، در یک 

دمکراسی مستقیم چگونه  خود را 
سازماندهی میکنیم.

و کاری بکنیم که  
براستی کارکرد 

داشته  باشه .
خیلی خیلی خوش اومدی . 

راستش من خوشحال می شم 
وقتی میبینم که  جوانهایی مثل 
شما به   این کارها می پیوندند و 
علاقه  نشون میدن، ما به  کسایی 

مثل شما نیاز داریم.

 بله   شما چقد قشنگ اونو 
بیان کردی :  یک سرگذشت 

دلیرانه.

 البته  ، بذارهیچ شک 
و گمانی برات نمونده  
باشه  . من چیزهای 

زیادی از این سرگذشت 
یاد گرفتم، ممنون ، 

صمیمانه از شما تشکر 
میکنم.
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اساسا، مبارزه  ادامه  دارد....

در آوریل ٢٠٢١ جنگ ترکیه  علیه  کُردها، 
اشغال جنوب کُردستان را به  همراه  داشت . این 

اشغالگری  حقوق بین المللی را زیر پا میذاره 
  و اشغال یک کشور دیگه ست .  

چون مقاومت با پیشاهنگی کُردها و 
هواداران کُرد  شکسته  نشد ، دولت 
ترکیه  دست به  استفاده  از سلاح های 

شیمیایی زد. اونا همچنین جاهایی 
مثل درمانگاه ها و کسایی که  تو 

کارخدمات پزشکی هستند رو بمباران 
کردن،  هردوی اینا  زیرپا گذاشتن 

حقوق بین المللیه  .

اتحادیه ی اروپا، حکومت 
آمریکا و بریتانیا هیچ 
کدام، دولت ترکیه  و 
اقدامات وحشیانه ی او 
را محکوم نکردند. 
این نیز یک بی اخلاقی 

بزرگ دیگر است. تمام 
کسانی که  قدر صلح 

و دمکراسی را میدانند، 
فریاد آزادی برمی آورند.

بمب

دولت ترکیه  به  روستاها حمله ور شد، زمین های زراعی 
مردم را سوزاند، همچنین به  شرکتهایی که  به سختی 
مردم منطقه  در آن جای داده  شده  بودند، حمله کردند. 
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با رد مذاکره  با رهبر خلق کُرد در زندان؛ 
عبدلله  اوجالان، دولت ترکیه  نشون میده 
که  هم خواستار جنگ علیه  کُردهاست 
و هم اینکه  چقدر مشروعیت خودشو  از 

دست داده  .

به  احتمال زیاد اونا از سازش با 
کُردها و برقراری صلح هراس 
دارند. چون می ترسند دستشون 

رو شه . دولت مستبد اردغان قدرت 
و توانش رو از دست بده  .اما 

جنبش کُردها هنوز هم نسبت به  
برقراری صلح و چاره یابی سیاسی 

مسئله  امیدواره  .

بدون صلح و صرفا با مذاکراتی 

این شکلی ، ممکن نیست در 

ترکیه  و منطقه  صلح برقرار شه  .
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ظلم و زور تدریجی، حملات نظامی طولانی و اشغالگری 
نمی تواند کُردها را وادار به کرنش )سرخم کردن( کنه  .

مقاومت شان بیشتر شد و خلاقیت ها و نوآوری های بزرگی در پی داشت: آزادی زنان، اکولوژی، 
کنفدرالیسم دمکراتیک و پایان دادن به  سیاستهای قومی و دینی امروزه  در مرکز مبارزات خلق کُرد 

برای مشخص کردن سرنوشت خود است.

اینا همه  برای منطقه  و کل دنیا خیلی مهمه  . کُردها با 
این کار تونستند احترام تمام کسانی را که  برای صلح و 

دمکراسی مبارزه  می کنند، را بدست بیارن.
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بعد از دو دهه  حبس در زندان امرالی ترکیه ، هنوز هم عبدلله  اوجالان پیشاهنگی مقاومت را برعهده 

دارد و برای هر کسی یک منبع الهام بخش نیرومند و مثبت است. اوجالان باید آزاد گردد .

خلق اروپا و در اصل، تمام خلق های دنیا باید در قبال این جنگ واکنش 
نشان دهند و از کردستان در مقابل 
استعمار دولت ترکیه  دفاع کنند. 
حق تعین سرنوشت برای خلق کورد، 
آزادی برای عبدلله  اوجالان، 
آشتی برای کردستان
 مبارزه  ادامه
  دارد
..........
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این ...
 پایان نیست.
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